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  معاد در نهج البلاغه

  احمد باقریان ساروى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  پیشگفتار

آثار به جا مانده از گورستان هاى کهن ، چنین به دست مى آید که بشر، از  از
آغاز پیدایش خود، زنده شدن مردگان را به نوعى باور داشته و به بازگشت آنان 

به همین جهت مرگ را پایـان زنـدگى نمـى    . به صحنه زندگى معتقد بوده است 
ا، وجود کشـفیاتى اسـت کـه اخیـرا     نمونه صدق گواه این ادع یک.دانسته است 

این مشکوفات نشان مى دهد کـه  . باستان شناسان در شهر سوخته انجام داده اند
مردم آن دیار، رستاخیز انسان ها را باور داشته ، و به این منظور مردگـان را بـا   

  )1(. اشیاء مورد علاقه شان به خاك مى سپردند
ه و یا سرزمین ایـران باسـتان   نکته ، موضوعى نیست که ویژه شهر سوخت این

باشد، بلکه در جاى جاى کره خاکى هر کجا گورستانى تاریخى پیدا شده اسـت  
آثار به جا مانده در درون آن گورها، بیانگر چنین باورى اصیل در میـان انسـان   

و سـیاه ، از آسـیا    دهاى گذشته است ، از نژاد سفید گرفته تا نـژاد سـرخ و زر  
  .یقا و آمریکاگرفته تا اروپا و آفر

چند این باور مقدس در طول تاریخ ، دچار فراز و نشـیب هـایى شـده و     هر
قهرا به خرافاتى آلوده شده است ، ولى ایـن آمیختگـى موجـب از میـان رفـتن      

  .اصالت آن نمى شود
مقدس و جهان شمول اسـلام ، موضـوع زنـده شـدن مردگـان در روز       آیین

ن نمـوده و بـه تنقـیح همـه جانبـه آن      واپسین را آن چنان روشن و آشکارا بیـا 
پرداخته است که جاى هر گونه ابهام و تردید را از میان برداشـته ، و ایـن بـاور    

قـرآن کـریم و    در.اصیل را از زنگارهاى جهل و خرافات تاریخى زدوده اسـت  
به صراحت ، حقیقت دنیا و آخرت ، عالم برزخ ، روز  ﷒روایات ائمه طاهرین 
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هشت و دوزخ ، نعمت هاى بهشتى و کیفرهاى دوزخ به تصـویر کشـیده   محشر، ب
  .شده است 

البلاغه که قسمتى از سخنان و نامه ها و کلمات قصار امام امیرالمؤ منـین   نهج
. است داراى محورهاى گوناگون سیاسى ، اخلاقى و اعتقـادى اسـت    ﷒على 

مى دهد، ولى از لابه لاى آن هر چند معاد، موضوع اصلى این کتاب را تشکیل ن
  .دریافت  رامى توان به خوبى و روشنى ابعاد گوناگون آن 

این رو نگارنده بر آن شده است که در این باره تحقیقى به عمـل آورد کـه    از
نتیجه این تحقیق و بررسى چیزى است که در برابر خوانندگان قرار گرفته ، و به 

  .رددتقدیم مى گ معاد در نهج البلاغه نام
است این اثـر نـاچیز گـامى در راسـتاى معرفـى گوشـه اى از مباحـث         امید

اعتقادى نهج البلاغه و نیز به دنبال آن ، شناخت یکى از باورهاى اصیل اسـلامى  
و خوانندگان گرامى را بهـره اى رسـانیده و ذخیـره اى بـراى روز     . به شمار آید

  .حساب و نیاز نگارنده باشد
  8/12/1380 احمد باقریان ساروى قم
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  !، چگونه ؟ بازگشت

، داستان شگفت انگیزى دارد؛ بهاران فرا مى رسد، درختان پر شکوفه  طبیعت
هاى انبوه زمـین را آرایـش مـى     ل، و زمین سرسبز و پرطراوت گردیده و جنگ

دهند، اندك اندك درختان میوه ، میوه خود را به بار مى نهند و با گذشـت چنـد   
 ـ  ، درختـان را   اگونماه و رسیدن فصل تابستان انواع میوه ها با رنگ هـاى گون

پوشانده و بر زیبایى طبیعت مى افزایند، تا اینکه پاییز فرا مى رسد، میـوه هـا از   
شده و باد خزان به تدریج برگ هاى درختان را از تنه آن ها جدا درختان چیده 

نموده و بر روى زمین پراکنده مى کنند، و با فرا رسیدن زمستان سـرد، دیگـر از   
آن سبزى و طراوت زمین و جنگ ها اثرى باقى نمى مانـد، جـز درختـانى بـه     

،  ظاهر بى جان و زمین گل آلود چیزى به چشم نمى خورد و بـه دیگـر سـخن   
ولى با بازگشت فصل بهار، زندگى خود را باز مـى  . طبیعت در زمستان مى میرد

  .یابد
  .معاد طبیعت فرا مى رسد و این معاد، هر سال تجدید مى گردد:  یعنى
نیز روزى از مادر زاده مى شود و بـا گذشـت سـال هـایى چنـد، بـه        انسان

از آن در دامـان   طراوت و شادابى و زیبایى جوانى مى رسد و بسان گل و برتـر 
تدریجا به دوران میانسالى و از آن به دوران پیـرى و  . خانواده شادى مى آفریند

زیـر خـاك مـى     هکهولت مى رسد و در پایان ، مرگ را در آغوش مى گیرد و ب
  .و سرانجام او در درون خاك ، پوسیده شدن و خاك شدن است . رود

شود که طبیعت را هر سـال  انسان ها را نیز بازگشتى هست ؟ چگونه مى  آیا
  معادى باشد ولى انسان را بازگشتى نباشد؟
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پرسش و دیگر پرسش هاى مربوط به معـاد و زنـده شـدن انسـان هـا،       این
در نهج البلاغه به آنها پاسخ داده است  ﷒پرسش هاى اساسى هستند که على 

بـه  هـاى آن حضـرت را بـه شـش فصـل تقسـیم نمـوده و         و نگارنده پاسـخ  . 
  .خوانندگان گرامى تقدیم مى نماید
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  حقیقت دنیا: اول  فصل

ــد ــم و ترتیــب     بمان ــا ایــن نظ   ســال ه

ــا هــر ذره خــاك افتــاده جــایى  ز        م

   
  نقشــى اســت کــه از مــا بــاز مانــد غــرض

ــه      ــایى    ک ــنم بق ــى بی ــتى را نم   هس

   
  سعدى

گام براى شناخت جان پس از مرگ ، شـناختن دنیـا اسـت ، زیـرا      نخستین
زندگى جان دیگر در فرا سوى دنیا قرار گرفته و هر انسان خردمند دوست دارد 
به فرا سوى خود بیندیشد و حقیقت آن را درك کند و این چیـزى اسـت کـه در    

آن  بـه  نـان این جهان براى او میسر است ، دنیایى که گروهى از انسـان هـا آنچ  
چنگ زده اند که گویا براى همیشه در آن خواهند ماند، و آنچنان به آن دل بسته 
اند که گویا ویژه آنان بوده و دیگران را در آن سهمى نیسـت ، مـرگ دیگـران و    
حتى نزدیکترین خویشاوندان خود را مى بینند و لحظه هاى دردناك آخـر عمـر   

جه پند نمى گیرند و آن چنـان در  و آنان را به چشم نظاره مى کنند، ولى به هیچ
این دنیا زندگى مى کنند که گویا از بى وفایى و پیامدهاى بسیار دشوار و انـدوه  

بر این اساس است که شناختن حقیقت دنیا از . بار دلبستگى به آن کاملا ناآگاهند
  .ارزش و جایگاه ویژه اى برخوردار است 
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  دنیا واژه
 دانسـته انـد،طریحى   قرب و نزدیکى نوبه معناىد را از ماده دنیا شناسان واژه

  :نوشته است 
در برابر آخرت و به سبب نزدیک بودن آن ، به این نام نامیده شده اسـت   دنیا

.)2(  
  :منظوریکى دیگر از واژه شناسان عرب نوشته است  ابن
چیزى به چیزى نزدیـک شـده اسـت و دنیـا     : الشى ء من الشى ء، یعنى  دنى

 زیـرا وزنـف  . نقیض آخرت است ، که اصل آندنواىبود، وواوآن بهیاءتبدیل شـد 
یاءتبدیل مى گردد، ایـن راءى سـیبویه    به واو باشد، آن واو اگر اسم داراى على

 سبب نـام  اینبه  .ودنیااسم براى این زندگى است که در آن قرار داریم ... است 
  )3(. به آن نزدیک است  دنیاگرفت که آخرت از زندگى این جهان ، دور ودنیا
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  :براى آخرت  دنیا
  بر لب جـوى و گـذر عمـر بـه بـین      بنشین

  اشارات زجهان گذران ما را بس کاین     

   
  حافظ
گرایى در میان آنان که مبداء و معاد را باور ندارند بى اندازه رایج است ،  پوچ

تا آنجا که آسایش زندگى این جهان را از آنان گرفته ، و به بیمارى هاى روانـى  
و افسردگى هاى روحى گرفتار ساخته است به گونه اى که در اثر ایـن اندیشـه   

زندگى خود در ایـن جهـان    بهنادرست برخى از آنان دست به خودکشى زده و 
  .پایان مى بخشند

میان یکتاپرستان به ویژه مسلمانان این اندیشه چندان نتوانسته است رخنه  در
ولـى در  . نماید، از این رو درصد خودکشى ها در میان آنان بسیار اندك اسـت  

میدان عمل غفلت ، سست ایمانى ، ضعف باورهاى دینى و وجود عوامل انحراف 
دنیـا گـرایش پیـدا     بـه یرون سبب گردیده است که بسیارى از آنان از درون و ب

نموده و این گرایش خطر آفرین ، هم آسایش روانـى را از آنـان گرفتـه و هـم     
موجب گریز آنان از دین و مذهب و غفلت از زنـدگى سـعادتمندانه و جاویـدان    

  .آخرت گردیده است 
ه نکوهش دنیا گرایى پرداختـه ، و  در نهج البلاغه به بهترین گونه ب ﷒ على

شـرعى و    دنیا را به جز در موارد مخصوص ، فاقـد هـر گونـه اعتبـار و ارزش     
عقلى و عقلایى معرفى نموده ، و ارزش آن را تنها در این راستا قرار داده اسـت  

اینـک نمونـه هـایى از    . باشـد  رتکه ابزارى براى رسیدن به زندگى جاوید آخ ـ
  :حضرت در این باره را از نگاه خود مى گذرانید تعبیرات گران سنگ آن

  :در نامه اى به معاویه نوشته است  1
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االله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها، و ابتلى فیها اهلها، لیعلم ایهم اءحسن  فان
  )4(. عملا، و لسنا اللدنیا خلقنا و لا بالسعى فیها اءمرنا، و انما وضعنا لنبتلى بها

منزه از هر عیب و نقص ، دنیا را براى رسیدن به فراسوى خود جهان  خداوند
دیگر آفریده است و ساکنان آن را آزموده است تا به علم فعلى آگـاه گـردد کـه    

و ما براى این دنیا آفریده نشده . کدام یک از آنان بهترین کردار را خواهد داشت 
ه نشده ایم ، و همانا مـا در  داد انایم و به تلاش و کوشش در دنیا براى دنیا فرم

  .آن آفریده شده ایم تا به وسیله آن ، مورد آزمایش قرار بگیریم 
اءلا و ان هذه الدنیا التى اءصـبحتم تتمنونهـا و ترغبـون فیهـا، و اءصـبحت      2

تغضبکم و ترضیکم ، لیست بدارکم ، و لا منزلکم الـذى خلقـتم لـه ، و لا الـذى     
بباقیۀ لکم ، و لا تبقون علیها، و هـى و ان غـرتکم   دعیتم الیه ، اءلا و انها لیست 

و اءطماعهـا لتخویفهـا، و    رها،منها و قد حذرتکم شرها، فدعوا غرورهـا لتحـذی  
  )5(. سابقوا فیها و الى الدار التى دعیتم الیها، و انصرفوا بقلوبکم عنها

 این دنیایى را که آن را آرزو مى کنید، و به آن شوق مى ورزیـد، ! باشید آگاه
و شما را گاهى به خشم مى آورد و گاهى از خود راضى مى گرداند، نـه سـراى   

این دنیا براى ! آگاه باشید. شما و آن جایگاهى است که براى آن آفریده شده اید
هر چند این دنیا شما را بـه  . ودشما نخواهد ماند، و شما در آن جاوید نخواهید ب

پـس بـه   . بر حذر داشـته اسـت    خود فریفته است ولى از بدى خود نیز شما را
فریب دنیا دچار نگردید که شما را از آن بر حذر داشته ، و به آن آز نورزید کـه  
شما را از آن ترسانیده است و در آن به سرایى که به آن فـرا خوانـده شـده ایـد     

  .با دل هایتان از آن روى بگردانید ومسابقه بگذارید 
  ...ک ثمنا و مما لک عنداالله عوضاو لبئس المتجر اءن ترى الدنیا لنفس.3
  )6(...فلتکن الدنیا فى اءعینکم اءصغر من حثالۀ القرض و قراضۀ الجلم ...
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و چه بد داد و ستدى است که اگر دنیا را بهـاى جـان خـود، و پاداشـى از     ...
  ...سوى خداوند بدانى 

پس باید که دنیا در دیدگاه شما از پوست درخت سلم درختى که پوست و ...
رگ آن در دباغى استفاده مى شود و از پارچه هاى ریزى که از قیچى خیـاطى  ب

  ...جدا مى گردد، ناچیزتر باشد
انما الدنیا دار مجاز والاءخرة دار قرار، فخـذوا مـن ممـرکم لمقـرکم ، ولا      4

تهتکوا اءستارکم عند من من یعلم اءسرارکم ، و اءخرجوا من الدنیا و قلوبکم من 
ان المـرء اذا هلـک   . ا ابدانکم ، فیها اءختبرتم و لغیرها خلقتم قبل اءن تخرج منه

  )7(!قدم؟ ماما ترك ؟ و قالت الملائکۀ : قال الناس 
پـس از  . دنیا سراى گذشتن و آخـرت سـراى مانـدن اسـت     ! اى مردم  هان

گذرگاه خود براى جایگاه ماندن توشه برگیرید و نـزد کسـى خداونـدى کـه از     
نسبت به یگدیگر پرده درى مکنید، و پیش از جدا شـدن  اسرار شما آگاهى دارد 

بدن هایتان از این جهان ، دل هاى خود را از آن بیرون برانید، در دنیا آزمـایش  
مى شوید و براى جز آن رسیدن به آخرت آفریده شـده ایـد در آن هنگـام کـه     
انسان مى میرد مردم مى گویند چه چیزى به ارث گذارده است و فرشتگان مـى  

  .یند چه چیزى را براى سراى جاوید از پیش فرستاده است گو
  :دنیا باید به میزان نیاز برگرفت  از

  که در آن مرد خدا گل نه سرشت است دنیا

  که ماییم چـرا دل بـه سرشـتیم    نامرد     

   
  سعدى

سخنان گذشته چنین به دست مى آید که دنیا جایگـاه آزمـایش انسـان و     از
ابزارى براى رسیدن او به زندگى جاوید و سعادتمندانه آخرت است و این هدف 
تنها چیزى است که به دنیا ارزش و اعتبـار بخشـیده و آن را از حالـت پـوچى     
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العـاده و   قبیرون مى آورد و بى تردید این هـدف ، داراى ارزش و اهمیـت فـو   
منحصر به فرد است ، زیرا تنها راه وصول انسان به رستگارى و نایل شدن او بـه  

از این رو توجه به سلامت و امنیـت  . سعادت و خوشبختى جاوید اخروى است 
بر این اساس ، انسان تا آن هنگام که در دنیا . راه نیز در خور اهمیت خواهد بود

خود ناگزیر است از آن براى نیازهاى  دىزیست مى نماید به ملاحظه طبیعت ما
خود بهره برگیرد، این بهره گیرى تا آنجا که نیاز باشد نه تنهـا ناپسـند نیسـت ،    
بلکه براى تحصیل هدف اصلى زندگى دنیا، که توشه گرفتن براى آخـرت اسـت   

  :در این باره نقل شده است . لازم و ضرورى مى نماید
عـلاء بـن زیـاد     که یکى از یارانش بـه نـام   در بصره شنید ﷒على  روزى
به قصد عیـادت او بـه خانـه او     ﷒در بستر بیمارى افتاده است ، امام  حارثى

  :رفت ، و آنگاه که خانه بزرگ و وسیع او را مشاهده نمود، چنین گفت 
کنت تصنع بسعۀ هذه الدار فى الدنیا و انت الیها فى الاءخرة کنت اءحوج ؟  ما

و بلى ان شئت بلغت بها الاءخرة ، تقرى فیها الضیف ، و نصل فیها الرحم و تطلع 
  .منها الحقوق مطالعها فاذا اءنت قد بلغت به الاءخرة

و : د، قـال  یا امیر المؤ منین اءشکوا الیک اءخى عاصم بن زیـا : له العلاء فقال
یـا  : فلما جاء، قـال  ! على به : لبس العباء ة و تخلى من الدنیا، قال : ماله ؟ قال 

عدى نفسه لقد استهام بک الخبیث ، اءما رحمت اءهلـک و ولـدك ؟ اءتـرى االله    
  )8(! اءنت اءهون على االله من ذلک ؟اءحل لک الطیبات و هو یکره اءن تاءخذها

ر دنیا چه مى کنى در حالى که تـو بـه آن در   با این خانه بزرگ و وسیع د تو
آرى ، اگر بخواهى به وسیله آن ، از سراى دیگـر  ! سراى دیگر نیازمندى ترى ؟

بهره مند گردى در آن از مهمان پذیرایى و صله رحـم نمـایى و حقـوقى را کـه     
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دیگران بر تو دارند در جاى خود قرار بدهى در این صورت به وسیله این خانـه  
  !خرت نایل گردیده اى به سراى آ
از برادرم عاصم به نزد تو شکایت ! اى امیر مؤ منان : گفت  ﷒به امام  علاء
عبـایى بـر روى   : پرسید او را چه شده است ؟ عـلاء گفـت    ﷒امام ! مى برم 

! داو را نزد من بیاوری: فرمود ﷒دوش خود افکنده و از دنیا بریده است ، امام 
  :به او فرمود ﷒حاضر گردید، امام  ﷒ امامآنگاه که عاصم نزد 

شیطان پلید خواسته است تو را سرگردان نماید آیا به ! دشمنک جان خود اى
زن و فرزندت رحم ننمودى ؟ آیا اینگونه مى پندارى کـه خداونـدى کـه نعمـت     

داند از اینکه تـو از آنهـا بهـره     هاى پاك دنیا را حلال گردانیده است ناپسند مى
  !روا بدارد نتو پس تر از آن هستى که خداوند با تو چنی! برگیرى ؟
، بهره گیرى از دنیا و تلاش براى امرار معـاش خـود و خـانواده بـه      بنابراین

میزانى که نیازهاى طبیعى انسان تاءمین گردد نه تنها بـا زهـد و تقـوا ناسـازگار     
از ایـن رو در دعـاى شـریف    . ت زندگى این دنیا است نیست ، بلکه از ضروریا

  :کمیل مى خوانیم 
و اءن توفر حظى من کل خیر اءنزلته اءو احسان فضلته اءو بـر نشـرته اءو   ...

  ...رزق بسطته 
و از تو مى خواهم تا بهره ام را از هر خیرى که نازل فرمـوده اى و از هـر   ... 

شیده اى و از هر کار نیکى که آن را احسانى که دیگران را به سبب آن برترى بخ
بر روى زمین پراکنده نموده اى و از هر روزى یى که آن را در میان انسـان هـا   

  .افزون و فراوان گردانى .. گسترده نموده اى 
  :نیز از او مى خواهیم  و
  .على خدمتک جوارحى  قو
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  !اندام هایم را براى خدمت به خودت نیرومند گردان ! پروردگار
ــت ــن    کنون ــارى بک ــت ک ــت اس ــه دس   ک

  کـى بـرآرى تـو دسـت از کفـن      دگر     

   
ــد ــور  بتابـ ــروین و هـ ــاه و پـ ــى مـ   بسـ

ــه      ــور   ک ــالین گ ــدارى زب ــر ن ــر ب   س

   
  سعدى
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  مرگ: دوم  فصل

  که را خوابگه آخر مشـتى خـاك اسـت    هر

چه حاجت کـه بـه افـلاك کشـى      گو     
  ایـــــــــــــــــــــــــوان را 

   
  حافظ
آنان که زنده شـدن مردگـان و   : مرگ انسان ها دو اندیشه وجود دارد درباره

فرا رسیدن روز قیامت را باور ندارند بر این پندار هستند که مرگ پایان زنـدگى  
بوده و با فرا رسیدن آن ، جان و روح انسان نیز مى میرد و اثـرى از حقیقـت او   

د بود کـه بـا گذشـت    خواه نباقى نمى ماند، و آنچه باقى مى ماند جسم بى جا
  :زمان به مشتى خاك تبدیل مى گردد، چنانکه خیام نیشابورى سروده است 

ــى ــوس   مرغ ــاره ط ــر ب ــته ب ــدم نشس   دی

  پــیش نهــاده کلــه کیکــاووس    در     

   
  کله همـى گفـت کـه افسـوس افسـوس      با

  بانگ جرس ها و کجا نالـه کـوس   کو     

   
ــتم دوش   در ــرى رفـ ــوزه گـ ــه کـ   کارگـ

  دو هزار کوزه گویـا و خمـوش   دیدم     

   
  یکــى کــوزه بــر آورد خــروش    ناگــاه

کــوزه گــر و کـوزه خــر و کــوزه   کـو      
  فـــــــــــــــــــــــــــروش

   
اندیشه اى دیگر از گذشته اى بسـیار دور وجـود داشـته اسـت کـه      : برابر در

مرگ را تبدیل به زندگى و کوچیدن انسان از زندگى تنگ و محدود و موقت بـه  
زندگى جاوید پر از نعمت اخروى مى داند، که در این باره در مقدمه کتاب اشاره 

  .اى شده است 
اصیل اسلامى همانند قرآن و نهـج   توحیدى به ویژه آیین اسلام و منابع ادیان

البلاغه ، مرگ را نوعى دگرگونى و تکامـل زنـدگى دانسـته ، و آن را بـرزخ و     
فراوان   واسطه اى میان زندگى دنیا و زندگى آخرت به شمار آورده اند، و تلاش 
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داده ، و حالت غفلـت از آن   ىدارند که انسان ها را به مساءله مرگ توجه بیشتر
و در این راستا هدف مهم تربیتى و اخلاقى را نیز دنبال . نان بزدایندرا از درون آ

  :در این باره فرمود ﷒على . نموده و به تزکیه انسان ها مى پردازند
  و اءوصیکم بذکر الموت و اقلال الغفلۀ عنه ، و کیـف غفلـتکم عمـا لـیس      1

عاینتموهم ، حملـوا   فکفى واعظا بموتى! یغفلکم ، و طمعکم فیمن لیس یمهلکم 
الى قبور هم غیر راکبین ، واءنزلوا فیها غیر نازلین ، و کـانهم لـم یکونـوا للـدنیا     

ما کانوا یوطنون ، و اءطنـوا مـا    واعمارا، و کان الاخرة لم تزل لهم دارا، اءو حش
کانوا یوحشون ، و اشتغلوا بما فارقوا، و اءضاعوا مـا الیـه انتقلـوا، لا عـن قبـیح      

انتقالا و لا فى حسن یستطیعون ازدیـادا، اءنشـوا بالـدنیا فغـرتهم ، و     یستطیعون 
  )9(. وثقوا بها فصرعتهم

  را به یادآورى مرگ و کاهش دادن غفلت و بى خبـرى از آن سـفارش    شما
مى کنم و چگونه غافل مى گردید از چیزى که شما غافل نیست ، و چگونـه آز  

بـراى پنـد گـرفتن شـما،     ! مى ورزید در کسى مرگ که شما را مهلت نمى دهد؟
 وددیدن مرگ کسانى که آنان را دیده ایـد بـس اسـت ، آنـان بـدون اینکـه خ ـ      

بخواهند بر آن گورها فرود آمدند، به گونه اى که گویا آنان از آباد کنندگان دنیـا  
نبوده اند و گویا که آخرت از ازل سراى آنان بوده اسـت ، از دنیـایى کـه آن را    
براى خود وطن گرفته بودند با وحشـت بیـرون رفتنـد، و در آخرتـى کـه از آن      

آن جـدا شـدند دل بسـته بودنـد و      گریزان بودند وطن گرفتند و به دنیایى که از
جایگاهى را که به آن منتقل گردیده اند تباه ساخته اند، و اکنون نه توانایى انتقال 
از عمل زشت و ناپسندى را دارند، و نه توانایى افزودن کار نیکى را دارا هستند، 

دنـد، و  به دنیا دل بسته بودند، دنیا نیز آنان را فریب داد، و به آن اعتماد نموده بو
  .آنان را بر زمین افکند
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  :سعدى شیرازى در این باره بى مناسبت نیست  سروده
  کـــه آمـــد عمـــارتى نـــو ســـاخت هـــر

  و منـزل بـه دیگـرى پرداخـت     رفت     

   
  آن اگـــر پخـــت همچنـــان هوســـى    و

  عمــارت بــه ســر نبــرد کســى ویــن     

   
ــدار یـــــار   ناپایـــــدار دوســـــت مـــ

ــتى      ــدار  دوسـ ــن غـ ــاید ایـ   را نشـ

   
  و بــد چــون همــى ببایــد مــرد     نیــک

  آن کس که گـوى نیکـى بـرد    خنک     

   
ــرگ ــت    ب ــود فرس ــور خ ــه گ ــى ب   عیش

  نیـارد ز پـس ز پـیش فرسـت     کس     

   
  
  )10(. واسمعوا دعوة الموت اذانکم قبل اءن یدعى بکم 2

مرگ را پیش از آنکه به سوى آن فرا خوانده شوید، بـه گـوش هـاى     دعوت
  !خود بشنوانید

وتر حلوا فقد جد بکم و استعدوا للموت فقد اظلکم و کونوا قوما صیح بهـم   3
فانتهبوا، و علموا اءن الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، فان االله سبحانه لم یخلقکـم  
عبثا، و لم یترککم سدى ، و ما بین احدکم و بین الجنۀ اءو النـار الا المـوت اءن   

  )11(. ینزل به
که به شدت شما را به سوى خود بر مى انگیزانـد، و   سفر آخرت گردید آماده

آماده مرگ شوید که بر شما سایه افکنده است ، و از آن دسته مردمى باشید کـه  
بر آنان بانگ زده شده که آماده سفر آخرت گردید و آگاه گردیدنـد، و دانسـتند   

ل که دنیا براى آنان سراى ماندن نیست ، پس آن را به سراى جاوید آخرت مبـد 
نمودند دنیا را رها نموده ، و به آخرت دل بستند چنین است که خداوند سـبحان  
شما را بیهوده نیافریده و شما را مهمل و پوچ رها نگردانیده است ، و میـان هـر   

  .یک از شما و بهشت یا دوزخ جز مرگى که بر شما فرود آید چیزى نیست 
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 ـ   4 اطع الاءمنیـات عنـد   اءلا فاذکروا هادم اللـذات و مـنغص الشـهوات ، و ق
  )12(. للاءعمال القبیحۀ) المشاورة (المساورة 
تباه کننده لذت هاى دنیا و به هم زننده شـهوت هـاى دنیـا و    ! اى مردم  هان

جدا کننده آرزوها را به هنگام شتاب در کارهاى زشت و یـا بـه هنگـام چنـگ     
  .انداختن آن کارها به یاد آورید

  :نوشته است  ﷒خطاب به فرزندش امام حسن  5
و اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیاة ، و اءن الخالق هو الممیـت ، و اءن  ...

  )13(...المفنى هو المعید
که صاحب اختیار مرگ ، مالـک زنـدگى بـوده و تبـاه     ! و بدان اى فرزندم ...

  .کننده یعنى خداوند زنده کننده دوباره مردگان است 
  )14(...ت الى الموت اءو خرج الموت الى فواالله ما اءبالى دخل...6
سوگند به خداوند که مرا باکى نیست از اینکه من به سوى مرگ گام بردارم ...

  .، و یا مرگ بر من در آید
فان الغایۀ امامکم ، و ان ورائکم الساعۀ تحـدوکم ، تخففـوا تلحقـوا، فانمـا      7

  )15(. ینتظر باءولکم آخرکم
نیا در برابر شما قرار گرفتـه اسـت و سـاعت    چنین است که پایان کار د پس

مرگ در پى شما، شما را به سوى خود مى کشاند، در دنیا سبکبال زندگى کنیـد  
که تا به نیکان خود ملحق شوید، پس چنین است که نخستین فرد از شما انسـان  

  .مى برد سرها در انتظار رسیدن مردن و پیوستن آخرین فرد از شما به 
این است که شما نیز همانند پیشینیان خواهید مرد و از ایـن   ﷒امام  مقصود

دنیا جدا خواهید شد، و تا آن هنگام ، نخستین فرد انسان در زندگى برزخى بـه  
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سر خواهد برد، و از پس آن ، زندگى برزخى پایان پذیرفته ، و سفر دور و دراز 
  .آخرت فرا مى رسدزندگى جاوید  امدنیا نیز به سرانجام خود رسیده و هنگ

خوشا به حال آنانکه از دنیاى فانى براى سـراى جاویـد خـود خوشـه اى      و
برگرفتند، و دنیا در نگاه آنان تنها ارزش ابزارى داشته است ، از این رو از مرگ 

در این  ﷒هراسان نگردیده و به استقبال آن مى شتافتند، چنانکه امیر مؤ منان 
  :باره فرمود

  )16(. لابن اءبیطالب انس بالموت من الطفل بثدى امهواالله 8
به خداوند که دلبستگى و علاقه فرزند ابوطالب به مرگ از دلبسـتگى   سوگند

  .و علاقه طفل شیرخوار به پستان مادرش بیشتر است 
  :چه زیبا سروده است حافظ شیرازى  و

  چهره جـان مـى شـود غبـار تـنم      حجاب

آن دمى که از این چهـره پـرده    خوش     
ــرفکنم   بـــــــــــــــــــــــــ

   
قفس نـه سـزاى چـون مـن خـوش       چنین

  الحـــــــــــــانى اســـــــــــــت  

   

به روضـه رضـوان کـه مـرغ آن      روم  
ــنم   چمــــــــــــــــــــــــــ

   
  که منظر حور است مسـکن و مـاءواى   مرا

  به کوى خراباتیان بود وطنم چرا     
را که تا کنون درباره مرگ ملاحظه فرموده اید نمونه هایى از مـوارد   مواردى

فراوان از نهج البلاغه در این باره است ، و حاصل آنها این است که هر چنـد بـا   
جدا شدن روح و روان از کالبد انسان ، همه آثار و نشانه هاى حیات او از میان 

سمى بى جان تبـدیل مـى   به ج ومى رود و با وقفه عمل تنفس و ضربان قلب ، 
گردد، ولى اینگونه نیست که روان او نیز نیست و معدوم گردد، بلکه با جدا شدن 
روح او از کالبد، به گونه اى دیگر به زندگى او تداوم بخشـیده مـى شـود، ایـن     
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نامگذارى شده است که برگرفته از آیه اى از قرآن است ،  جهان برزخ زندگى به
  :دفرمودر آنجا که خداوند 

  100/ مؤ منون...)وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إَِ�ٰ يوَْمِ ُ�بعَْثوُنَ (
پس مرگ آنان ، جهان برزخ قرار دارد تا روزى که دوباره برانگیخته زنده  از
  .شوند

  :در این باره نوشته است ﷖طباطبایى  علامه
مثـالى کـه   از این برزخ در آیه شریفه عالم قبر است ، و آن جهانى است  مراد

  )17.(انسان ، پس از مرگ خود تا فرا رسیدن قیامت ، در آن زندگى مى کند
  :شیرازى در این باره سروده است  سعدى

ــا ــتغل یــــ ــدنیاه اشــــ   مــــــن بــــ

ــد      ــل   قــ ــول الاءمــ ــره طــ   غــ

   
ــه  ــاءتى بغتــــــ ــوت یــــــ   المــــــ

  
  والقبـــــر صـــــندوق العمـــــل    

  
  
کسى که به دنیاى خود مشغول گردیده است ، آرزوهـاى طـولانى و دراز    اى

و گور، صـندوق عمـل انسـان    . مرگ ، ناگهانى در آید. مدت او را فریفته است 
  .است
هدف آفرینش انسان ، در این دنیا تحقق پیدا نمـى کنـد، و   : به دیگر سخن  و

شود که سرنوشـت   آن هنگام که مرگ فرا رسد، انسان به زندگى نوینى وارد مى
آن را خود به دست خویشتن در دنیا از پیش رقم زده است ، چنان که آمـدن او  

باره گزینش و اراده و  ایناز زندگى جنینى به این دنیا به دست او نبوده و او در 
اختیارى نداشته است ، بیرون رفتن او از ایـن جهـان ، و وارد شـدن در جهـان     

و نخواهـد بـود، او سـرانجام ، مـرگ را در آغـوش      دیگر نیز به اراده و اختیار ا
  .خواهد گرفت و به جهان برزخ وارد خواهد شد، چه بخواهد و چه نخواهد
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  زندگى روح در عالم برزخ خصوصیات
در قرآن کریم در موارد فراوانى به شرح زندگى جهان پس از مرگ و  خداوند

نیز در ایـن زمینـه روایـات     ﷒از ائمه طاهرین . حیات برزخى پرداخته است 
فراوانى به دست ما رسیده است ، در نهـج البلاغـه نیـز در مـوارد متعـددى بـه       

به شرح گوشه هایى از  یاناحالات زندگى روح در جهان برزخ اشاره شده ، و اح
  :آن حالات پرداخته شده است ، که از آن نمونه است 

ت منکم لجـزعتم و وهلـتم و سـمعتم و    فانکم لو عاینتم ما قد عاین من ما 1
  )18(...اءطعتم و لکن محجوب عنکم ، ما قد عاینوا، و قریب ما یطرح الحجاب 

شما آنچه را که مردگان شما دیده انـد مشـاهده مـى نمودیـد هراسـان و       اگر
ترسان مى گشتید، و در برابر خداوند گوش شنوا پیدا کرده ، و از او پیروى مـى  

را که آنان دیده اند از شما پنهان است ، و بـه زودى پـرده از   نمودید، ولى آنچه 
  ...میان شما و آنان به کنار کشیده مى شود

  :خطاب به یارانش ، براى تشویق آنان به جهاد در راه خدا فرمود 2
  )19(. فى حیاتکم مقهورین ، والحیاة فى موتکم قاهرین فالموت
فرار از جنگ شـما اسـت ،    نگ و همراه بهنمرگ در سایه زندگى پر از  پس

در آن هنگام که دشمن بر شما چیره گردد، و زندگى زندگى حقیقى و جاوید در 
پناه مرگ یعنى در جهاد و کشته شدن در راه خدا است ، و آن هنگام اسـت کـه   

  .شما بر دشمن چیره شده و پیروزى نصیبتان گردد
راه خـدا در   دوم از سخن فوق گواه بر این است که کشته شـدگان در  قسمت

جهان برزخ ، زندگى سعادتمندانه روحانى دارند، چنانکه خداوند در قرآن کـریم  
  :فرموده است 
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هِمْ يرُْزَقـُونَ ( حْيَاءٌ عِندَ رَ�ِّ
َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
هِ أ ينَ قُتِلوُا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ ِ

آل ( )لاَ َ�سََْ�� ا��
  )169/ عمران 

هرگز مپندارید که کشته شدگان در راه خداوند، مرده اند، بلکه آنـان زنـده    و
  .اند، و نزد پروردگار خویش از روزى او بهره مى گیرند

  :درباره عذاب قبر و سؤ ال نکیر و منکر فرمود 3
حفذة الولدان ، وحشدة الاخوان الى دار غربته ، و منقطع زورته ، حتى  تحمله

جع المضجع اءقعد فى حفرته نجیا لبهتۀ السـؤ ال ، و عثـرة   اذا انصرف المشیع و ر
  )20(. الامتحان

انسان را پس از جان دادن در داخـل تـابوتى نهـاده و فرزنـدان و فرزنـد       او
زادگان و گروه برادران بر روى دست ها و دوش هاى خود گرفته ، و بـه خانـه   

ه مـى شـود مـى    تنهایى و غربت ، جایگاهى که راه ملاقات دیگـران بـا او بسـت   
و شـخص   ر،رسانند، تا آن هنگام که تشییع کننده به سـوى خانـه خـود رهسـپا    

مصیبت دیده از مرگ او نیز از او جدا گردیده و راه بازگشـت را در پـیش مـى    
گیرد، در آن هنگام او را در گودال گور او مى نشانند در حالى که از تـرس سـؤ   

  .ال و لغزش در امتحان ، آهسته سخن مى گوید
از این سخن به دست مى آید این است که پس از به گور سپردن انسان  آنچه

، فرشتگان سؤ ال نکیر و منکر مى آیند و از او درباره برخى از باورهـا و امـور   
زیر بنایى مربوط به دین و مذهب پرسش مى نمایند و بـه هنگـام پرسـش او را    

پیکر مادى نیست  شاندننولى بى تردید، این نشاندن در داخل گور، . مى نشانند
زیرا چنین چیزى با توجه به کوتاهى سقف لحد گور امکان پذیر نیسـت ، بلکـه   
مراد از آن ، نشاندن یک نوع پیکر برزخى مثـالى ، پیکـرى مجـرد از مـاده ، و     
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همانند پیکر مادى است و پس از پایان پرسش ، انسان نادرست بى پاسـخ مـى   
  .خ خواهد بودماند و سرانجام او آتش سوزان دوز

در ادامه سخن خود، عذاب ها و کیفرهاى آخرت را یـاد آور شـده    ﷒ امام
از اینرو ممکن است کسى این احتمال را بدهد که این کیفرها مربـوط بـه   . است 

دوزخ و قیامت است و به جهان برزخ ارتباط ندارد از ایـن رو از نقـل آنهـا در    
  .اینجا خوددارى شده است 

  :نوان فاصل میان زندگى دنیا و بهشت و دوزخ اینگونه فرمودبه ع 4
االله سبحانه لم یخلقکم عبثا، و لم یترککم سدى ، و ما بین احـدکم و بـین    فان

  )21(...الجنۀ اءو النار الا الموت 
سبحان شما را بیهوده نیافریده ، و پوچ رها نکرده است ، و میان هـر   خداوند

  .مرگ فاصله اى نیست  یک از شما و بهشت و دوزخ جز
هنگامى که پیکر مطهر بزرگ بانوى اسلام و سرور زنان جهـان ، حضـرت    5

کلماتى را بر زبـان   ﷐را به گور مى سپارد، خطاب به پیامبر  ﷒فاطمه زهرا 
  :جارى مى نماید، که از آن جمله است 

فهـا السـوال و اسـتخبرها    ستنبئک ابنتک بتضافر امتک على هضـمها، فاءح  و
  )22(...الحال ، هذا و لم یطل العهد، و لم یخل منک الذکر

و به زودى دختر تو به تو خبر خواهد داد که امت تو چگونه براى ستم روا ...
داشتن بر او گرد هم آمدند، پس همه آنچه را که بر او گذشته از او بپـرس ، و از  

است که جدایى تو از این امت چنـدان  حال او جویا شو، این همه ستم در حالى 
  ...است  فتهبه طول نیانجامیده و یاد تو از دل ها بیرون ر

را مـى   ﷒این سخنان علـى   ﷐این سخنان چنین بر مى آید که پیامبر  از
لغو بود، و سـاحت آن   ﷒شنیده است زیرا اگر چنین نبود، صدور آنها از على 
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ضرت از سخنان لغو منزه است ، و نیز چنین بر مى آید که برخـى از ارواح بـا   ح
عرضه داشـت   ﷐به پیامبر  ﷒از این رو على  ویند،برخى دیگر سخن مى گ

نتیجـه اینکـه   . که تا ستم هاى روا داشته شده بر دخترش را از وى پرسش نماید
دازه وجود دارد که ارواح بتوانند با یکدیگر سـخن  در عالم برزخ گفتگو تا این ان

سخنان زندگان را بشنوند، هـر   توانندبگویند و برخى از ارواح و شاید همه آنها ب
و این تو هم کـه ممکـن اسـت    . چند توانایى پاسخ دادن به آنان را نداشته باشند

هـم  این گفتگو مربوط به روز رستاخیز باشد نادرست است ، زیرا اگر ایـن تـو   
خود  ﷒درست باشد نیاز به این گفتگو از میان مى رود، زیرا در آن روز على 

آنگاه این پرسـش پـیش مـى    . قرار مى گیرد ﷐حاضر است و در کنار پیامبر 
آن سـخنان را بـه پیـامبر     ﷒در هنگـام دفـن فاطمـه     ﷒آید که چرا علـى  

پـس  . خطاب کند، بلکه در روز قیامت چنین خطایى براى او میسر اسـت   ﷐
و پیـامبر   ﷒گفتگوى مـورد انتظـار میـان فاطمـه      پذیریمچاره اى نیست که ب

را مى شنیده اسـت   ﷒سخنان على  ﷐در جهان برزخ است ، و پیامبر  ﷐
.  
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  آستانه مرگ در
  آن نفس که بمیـرم در آرزوى تـو باشـم    در

امید دهم جان که خـاك کـوى    بدان     
  تـــــــــــــو باشـــــــــــــم

   
  دارى اى اســـــتخوانى قفـــــس خبـــــر

  جان تو مرغى است نامش نفـس  که     

   
  مـرغ از قفـس رفـت و بگسسـت قیـد      چو

  دیتـو ص ـ  یدگر ره نگـردد بـه سـع        

   
  دار فرصـــت کـــه عـــالم دمیســـت نگـــه

  پیش دانـا بـه از عـالمى اسـت     دمى     

   
  دل بـــر ایـــن کـــار وانگـــه نهـــیم چـــرا

ــر رهــیم کــه      ــاران برفتنــد و مــا ب   ی

   
  سعدى

  آستانه مرگ بر انسان چه مى گذرد؟ روح او چگونه از زنـدان کالبـدش    در
رهایى مى یابد؟ انسان محتضر در این لحظه هاى بسیار حساس و هراس انگیـز  

دیگر که انسان   چه حالتى دارد؟ و به چه چیزهایى مى اندیشد؟ و ده ها پرسش 
موعـد آن   یدنرس ـدر این دنیا مى خواهد درباره لحظه مرگ خود پیش از فـرا  

در ضمن سخنان خود به برخى از این پرسش ها پاسخ لازم را  ﷒على . بداند
  :مى دهد

در آنجا که از انسان هاى دل بسته به دنیا، و غرق در خواسته هاى نفسانى  1
  :سخن مى گوید، اینگونه داد سخن مى دهد

علیهم سکرة الموت و حسرة الفوت ، فقترت لها اءطـرافهم و تغیـرت    اجتمعت
لها الوانهم ، ثم ازداد الموت فیهم و لوجا، فحیل بین اءحدهم و بین منطقه ، و انـه  
لبین اءهله ینظر ببصره ، و یسمع باءذنه على صحۀ من عقله و بقاء من لبه یفکـر  

ءموالا جمعهـا، و اءغمـض فـى    ا تذکرفیم اءفنى عمره ، و فیم اءذهب دهره ، و ی
مطالبها، و اءخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، قد لرمته تبعات جمعها، و اءشـرف  
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على فراقها، تبقى لمن و راءه ینعمون فیها و یتمتعون بها فیکون المهنـا لغیـره ، و   
العب ء على ظهره و المرء قد غفلت رهونه بها، فهو یعـض یـده ندامـۀ علـى مـا      

الموت من اءمره ، و یزهد فیما کان یرغب فیه اءیام عمره و یتمنى عند  هاءصحر ل
اءن الذى کان یغبطه بها و یحسده علیها قد حازها دونه ، فلم یزل المـوت یبـالغ   
فى جسده حتى خالط لسانه سمعه ، فصار بین اءهله لا ینطق بلسانه ، و لا یسمع 

 ـ  سـنتهم ، و لا یسـمع   اءل اتبسمعه ، یردد طرفه بالنظر فى وجوههم ، یـرى حرک
رجع کلامهم ، ثم ازداد الموت التیاطا، فقبض بصره کما قـبض سـمعه و خرجـت    
الروح من جسده فصار جیفۀ بین اءهله ، قد اءوحشوا من جانبه ، و تباعدوا مـن  
قربه ، لا یسعد باکیا، و لا یجیب داعیـا، ثـم حملـوه الـى مخـط فـى الاءرض ،       

  )23(. عن زورته اانقطعوفاءسلموه فیه الى عمله ، و 
مستى سختى و بى هوشى مرگ و حسرت از دست رفتن دنیا آنـان را فـرا   ...

مـرگ    مى گیرد، اندام هایشان سست ، و رنگ هایشان دگرگون مى شود سپس 
بیش از پیش آنان را در کام خود قرار داده تا آنجا که میان هر یک از آنـان کـه   

سـتانده و در   ىسخن گفـتن را از و  مى میرند و سخن او فاصله مى اندازد توان
حالتى قرار مى گیرد که اهل منزل او را در میان خود گرفته و او با چشمش بـه  
آنان نگاه افکنده و در حالى که هنوز عقـل او در جـاى خـود قـرار دارد، و بـه      
هزیان نیفتاده است با گوش خود سخنان آنان را مى شنود، و در این اندیشه قرار 

تباه نمـوده ، و روزگـار خـود را در چـه      اهىمر خود را در چه رمى گیرد که ع
و اموالى را به یاد مى آورد که آنهـا را گـرد آورده و   ! مسیرى سپرى کرده است 

براى به دست آوردن آنها از حلال و حرام چشم پوشیده و آنها را از راه درسـت  
نادرسـت و   و یا مشکوك و مشتبه فراهم ساخته و در نتیجه ، دچـار پیامـدهاى  

زیانبار گردآورى آنها گردیده و اکنون آماده جدایى از آنها شده اسـت ، و همـه   
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آنها براى وارثان او باقى خواهد ماند، و آن وارثان به وسیله آن اموال در نـاز و  
بهـره منـد شـدن از امـوال       نعمت قرار گرفته و از آنها بهره مند مى گردند، پس 

گناه آنها بـر روى دوش او   ارو بوده و سنگینى ببدون رنج و زحمت از آن جز ا
قرار مى گیرد و او گروگان آن اموال مى شود، و با یـاد آورى اعمـالش هنگـام    
مرگ آنچنان پشیمانى به او دست مى دهد که در اثر آن دست خود را به دنـدان  
مى گیرد، و به آنچه که در روزهاى زندگى خود به آن دلبستگى داشت بى میـل  

اى کاش کسى آن امـوال را گـرد مـى آورد کـه در      ه، و آرزو مى کند کمى شود
زمان زندگى او به سبب داشتن آن اموال به او رشک و حسادت مى ورزید، پس 
مرگ همچنان کالبد او را در بر مى گیرد تا آنجا که گوش او نیز در نارسـایى از  

در میـان اهـل   انجام وظیفه شریک زبان او مى شود، که در پى آن بـه گونـه اى   
مى گیرد که نه زبانش توانایى سخن گفـتن را دارد و نـه بـا گوشـش      قرارمنزل 

یاراى شنیدن را، در چنین حالتى چشم خود را به صورت هاى آنان مـى فکنـد،   
حرکت زبان هاى آنان را مى بیند، ولى سخن آنان را نمى شنود، سپس مـرگ او  

گونه کـه گـوش او از کـار افتـاده ،     را بیشتر در کام خود فرو مى گیرد و به همان
چشم او نیز بسته مى شود و روح از کالبد او جدا گردیده ، و در میان اهل منزل 
خود بسان مردارى مى شود، و با ترس و وحشت از اطراف او پراکنده و از نـزد  
او دور مى شوند، نه توانایى بر یارى گریه کننده اى را دارد و نه مى تواند پاسخ 

اى را بدهد که او را به خود مى خواند، پس از آن ، پیکر بى جـان او را   خواننده
برداشته و به سوى منزلى در زمین به نام گور مى برند و در آنجا او را به عملش 

  .رخسارش را نمى بینند  وامى گذارند، و از آن پس 
فان الموت هادم لذاتکم و مکدر شـهواتکم ، و مباعـد طیـاتکم زائـر غیـر       2
وب و قرن غیر مغلوب و واتر غیر مطلوب ، قد اعلقتکم حبائلـه و تکنفـتکم   محب
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غوائله ، و اقصدتکم معابله ، و عظمت فیکم سطوته ، و تتابعت علیکم ، عدوته ، 
و قلت عنکم نبوته ، فیوشک اءن تغاشـکم دواجـى ظللـه ، و احتـدام عللـه ، و      

دجو اءطباقـه و جشـوبۀ   حنادس غمراته ، و غواشى سکراته ، واءلیم ازهاقه ، و 
مذاقه ، فکان قد اءتاکم بغته فاءسکت نجیکم و فرق ندیکم و عفى اثارکم و عطل 
دیارکم و بعث و رائکم یقتسمون تراثکم ، بین حمیم خاص لـم ینفـع ، و قریـب    

  )24(. جزعمخزون لم یمنع و آخر شامت لم ی
ه کننـده  پس راستى چنین است که مرگ تباه کننده لذت هاى شـما، و تیـر  ...

خواسته هاى شما و دور کننده اندیشه هـاى شـما و دیـدار کننـده اى نادوسـت      
داشتنى و رقیبى چیره ناپذیر و جنایتکارى نامطلوب است ، که دام هاى خود را 

و پیکـان تیـر    گرفتهبر شما افکنده و رنج و مصیبت هاى او گرداگرد شما را فرا 
گى او در میان شما بسـیار بـزرگ و   آن شما را هدف قرار داده و توانایى و چیر

دست درازى او به سوى شما پى در پى و خطاى شمشیر او نسبت به شما اندك 
است ، سپس نزدیک است که تـاریکى ابـر تیـره اش و دشـوارى دردهـایش و      

مستى هـایش و درد   هوشىتاریکى شدید لحظه اى سخت جان ستاندنش و بى 
اى پـى در پـى اش و دشـوارى و    جان گرفتن با عجله اش و تاریک نمودن ه ـ

خشکى چشیدنش شما را فرا بگیرد، به گونه اى که گویا ناگهانى بر شـما فـرود   
آید و زمزمه شما را فرو خواباند و جمع شما را پراکنده و نشـانه هـاى شـما را    

کشانیده و وارثان شما را براى تقسیم  عطیلىپایمال نموده و شهرهاى شما را به ت
ث گذارده اید برانگیخته است تا آن را در میان دوست ویـژه اى  آنچه را که به ار

که براى شما سودى نداشته و خویشاوند اندوهگینى که مرگ را از تو باز نداشته 
  .و خویشاوند دیگرى که از مرگ تو اندوهگین نگردیده است ، تقسیم نمایند

ــان ــس   جهـ ــه کـ ــد بـ ــرادر نمانـ   اى بـ

ــس دل        انــدر جهــان آفــرین بنــد و ب

   



28 
 

ــن ــت    مک ــا و پش ــک دنی ــر مل ــه ب   تکی

  بسیار کس چون تو پرورد و کشت که     

   
  چــو آهنــگ رفــتن کنــد جــان پــاك     

  
  چه بر تخت مردن چه بر روى خـاك   

  
  

  سعدى
نقل شده است تصویر لحظه جان دادن کسانى است که دنیا را براى خود  آنچه

لذت و سعادت و خوشبختى دانسته و تلاش خود را براى بهره گیـرى از آن بـه   
کار گرفته و آخرت و زندگى بسیار خوب و جاوید بهشت و بهشتیان را به وادى 

دنیا، نه تنها مرگ ،  ازولى در نگاه انسان هاى پارسا و بریده . فراموشى بسپارند
چیزى ناخواسته نیست ، بلکه لحظه انتظار دیدار معشـوق و پیوسـتن بـه معبـود     

دنیا براى او بسان قفسى تنگ و تاریک براى پرنده بلند پرواز اسـت کـه   . است 
همواره در آرزوى شکستن این قفس ، و پرواز بر فراز جهان بى انتهـا و جاویـد   

و هر چند سکرات مرگ براى او سخت و دشوار از این ر. لحظه شمارى مى کند
باشد، انتظار زندگى جاوید و آسایش ابدى در لحظه جان دادن او را آرامش بـى  
اندازه مى بخشد، اینگونه انسان ها دنیا را سراى لذت خود نپنداشته اند تا مـرگ  

 ﷒تباه کننده لذت هاى آنان باشد، چنانکه برخى از سخنان پیشین امام علـى  

در آنجا که درباره اصل حقیقت مرگ سخن گفته است ، گواهى صـادق بـر ایـن    
  .ادعا است 
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  از گور تصویرى
  نامور بـه زیـر زمـین دفـن کـرده انـد       بس

هستیش به روى زمـین بـر نشـان     کز     
ــد   نمانــــــــــــــــــــــــــ

   
  آن پیــر لاشــه را کــه ســپردند زیــر گــل و

چنان بخورد کـز و اسـتخوان    خاکش     
ــد   نمانــــــــــــــــــــــــــ

   
  سعدى
از انسان ها آنچنان فراموش گر گروگان هاى خاك شـده انـد گویـا     بسیارى

خود به جمع آنان نخواهند پیوست ، و اگر لحظه اى به طور جدى اندیشه خـود  
را به کار بگیرند و گور و گور نشینان را به تصویر بکشـند، و یـا در گورسـتانى    

و راه درست را پیـدا   دحاضر آیند و از نزدیک گورها را ببینند شاید به خود آین
نموده و با درك درست سرانجام این دنیا، به جهـان آینـده بیندیشـند، و اسـباب     

بـراى پنـد    ﷒نجات و رهایى خود از آتش دوزخ را فراهم آورند، امام علـى  
دادن به ما انسان ها در سخنان خود، گور و گور نشینان را بـه گونـه اى زیبـا و    

کشیده است ، کـه در اینجـا بـه ذکـر نمونـه هـایى از آن        رعبرت انگیز به تصوی
  :سخنان بسنده مى شود

___________________  
شهر سوخته به سلسله تپه هاى باستانى کـه در بـین راه زابـل و زاهـدان قـرار دارد       -1ها  یپاورق

 200پایه گـذارى شـده و   ) ع (سال قبل از میلاد مسیح  3200این شهر در حدود . اطلاق مى شود
  )1380دى ماه  10روزنامه نوروز، تاریخ . (سال قبل از میلاد هم از بین رفته است 

  .مادهدنو مجمع البحرین ، -2
  .لسان العرب ، مادهدنو -3
  .55نهج البلاغه ، فیض الاسلام و صبحى الصالح ، نامه  -4
  .173، صبحى ، خ 172نهج ، فیض ، خ  -5
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  .32نهج ، فیض و صبحى ، خطبه  -6
  .203: ، صبحى ، خ 194نهج البلاغه ، فیضى ، خ  -7
  .209، صبحى ، خ 200نهج ، فیض ، خ  -8
  .188، صبحى ، خ 230نهج ، فیض ، خ  -9

  .113، صبحى ، خ 112نهج ، فیض ، خ  -10
  .64، صبحى ، خ 63نهج ، فیض ، خ  -11
  .99، صبحى ، خ 98نهج ، فیض ، خ  -12
  .31نهج ، فیض و صبحى ، نامه  -13
  .55، صبحى ، خ 54نهج ، فیض ، خ  -14
  .21نهج ، فیض و صبحى ، خ  -15
  .5نهج ، فیض و صبحى ، خ  -16
  .15سیر المیزان ، ج تف -17
  .20نهج ، فیض و صبحى ، خ  -18
  .51نهج ، فیض و صبحى ، خ  -19
  .83، صبحى ، خ 82نهج البلاغه ، فیض ، خ  -20
  .64، صبحى ، خ 63نهج ، فیض ، خ  -21
  .202، صبحى ، خ 193نهج ، فیض ، خ  -22
  .109، صبحى ، خ 108نهج ، فیض ، خ  -23
  .23صبحى ، خ ، 221نهج ، فیض ، خ  -24
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فکان کل امرى ء منکم قد بلـغ مـن الاءرض منـزل وحدتـه ، و مخـط      ... 1 
حفرته ، فیاله من بیت وحدة و منزل وحشۀ ، و مفرد غربـۀ و کـان الصـیحۀ قـد     
اتتکم ، و الساعۀ قد غشیتکم و برزتم لفصل القضاء قد راحت عنکم الاءباطیـل و  

صدرت بکم الاءمور مصـادرها،   و ایقاضمحلت عنکم العلل و استحقت بکم الحق
  )25(. فاتعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر

پس گویا هر یک از شما به سراى تنهایى خـود در روى زمـین و گـودال    ... 
گور خویش رسیده است ، پس شگفتا براى او خانه تنهایى و منزل ترسـناك ، و  

و گویا صحیه دوم آسـمانى بـه گـوش هـاى شـما رسـیده و       ! جایگاه بى کسى 
 پدیـدار ساعت قیامت شما را فرا گرفته و براى داورى در دادگاه بزرگ قیامـت  

گشته اید از گورهاى خود بیرون آمده اید و باطل هاى شما آشکار گردیـده ، و  
دوران بهانه گیرى ها در برابر خداوند پایان پذیرفته و حقایق بـراى شـما ثابـت    
گردیده ، و هر کارى از نیک و بد شما در جاى خود قرار گرفته است ، بنابراین 

هاى روزگار عبرت بگیریـد و از   رگونى، از درس هاى عبرت آموز پند، و از دگ
  .بیم دادن ها بهره مند گردید

و ما اءصنع بفدك و غیر فدك و النفس مظانها فى غد جـدث ، تتقطـع فـى     2
ظلمته اثارها، و تغیب اءخبارها، و حفرة لو زیدت فى فسحتها، و اءوسـعت یـدا   

  )26(...حافرها لاءضغطها الحجر و المدر سد فرجها التراب المتزاکم 
در حالى که جایگاه بـدن مـا بـراى    ! و جز فدك چه کار؟ )27(و مرا با فدك ...

فردا گور خواهد بود، که در تاریکى آن نشانه هاى زندگى انسـان از میـان مـى    
رود، و خبرهاى آن پنهان مى گردد و گودالى است که هر چند بـر گشـادگى آن   

 ـ افزوده شود و دست گورکن آن را گشاده گردانـد، سـنگ و   ، آن را مـى   وخکل
  ...هاى آن را مى پوشاند فشارد و خاك روى هم انباشته سوراخ 
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الستم فى مساکن من کان قبلکم اءطول اءعمارا، و اءبقى اثارا و اءبعد امـالا   3
تعبدوا للدنیا اى تعبد و اثروهـا اءى ایثـار، ثـم    ! و اءعد عدیدا، و اءکتف جنودا؟

فـاعلموا و اءنـتم تعلمـون بـاءنکم     ...ر قـاطع  ظعنوا عنها بغیر زاد مبلغ ، و لا ظه
من اشد منا قوةحملوا الى قبور :تارکوها و ظاعنون عنها و اتعظوا فیها بالذین قالوا

هم فلا یدعون رکبانا، و اءنزلوا الاءجداث فلا یدعون ضـیفانا، و جعـل لهـم مـن     
یجیبـون  الصفیح اءجنان ، و من التراب اءکفان و من الرفات جیران ، فهم جیرة لا 

داعیا، و لا یمنعون ضیما و لا یبالون مندبۀ ، ان جیدوا لم یفرحوا، و ان قحطوا لم 
متدانون لا یتزاورون ، و قریبون لا . جمیع و هم احاد، و جیرة و هم اءبعاد. یقنطوا

یتقاربون ، حلماء قد ذهبت اءضغانهم ، و جهلاء قد ماتت اءحقادهم ، لا یخشـى  
م ، اسـتبدلوا بظهـر الاءرض بطنـا، و بالسـعۀ ضـیقا، و      فجعهم ، و لا یرجى دفعه

  )28(. فجاؤ و ها کما فارقوها عراة ،بالاءهل غربۀ و بالنور ظلمۀ 
آیا شما در جایگاه سکونت کسانى زندگى نمى کنید که پیش از شـما بـوده   ...

اند و عمرهاى آنان طولانى تر از شما و آثار و نشانه هاى زندگى آنـان مانـدنى   
ثار و نشانه هاى شما بوده است ، و آنان خود داراى آرزوهـایى بـیش از   تر از آ

از آمـادگى شـما بـوده     بیشآرزوهاى شما، و آمادگى آنان براى زندگى در دنیا 
است و داراى لشکریانى بیش از لشکریان شما بوده اند، آنان دنیا را به گونـه اى  

بدون گـرفتن توشـه اى    شگفت آور بندگى نمودند و آن را برگزیدند، و سرانجام
  ...مناسب و مرکبى راهور از این دنیا کوچیدند

و شما آگاه هستید که روزى فرا خواهد رسید که دنیـا را رهـا   ! آگاه باشید...
نموده و از آن کوچ خواهیـد کـرد و در ایـن دنیـا از کسـانى پنـد بگیریـد کـه         

ر حـالى کـه نـام    نیرومندتر از ما کیست ؟آنان به گورهایشان برده شدند د:گفتند
سوار بر تابوت نشدند و  ودنخواندند زیرا با میل و اراده خ آنان راسوار بر مرکب
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خوانده نشدند، و از زمین پهنـاور بـراى    مهمان بر گورها وارد شدند در حالى که
آنان پنهانگاه و از خـاك آن کفـن و از اسـتخوان هـاى آرد شـده خـرد شـده ،        

مسایگانى هستند که هیچ فراخوانى را پاسخ همسایگانى پدید آمد، سپس آنان ه
نمى دهند، و هیچگونه ستمى را جلوگیرى نمى کنند و به هیچ نوحه گرى التفات 
نمى نمایند، اگر بر آنان باران رحمت ببارد، شاد نمى شوند، و اگر به خشکسالى 
دچار گردند ناامید نمى گردند، آنان در کنار هم گرد آمده اند در حالى کـه تنهـا   

 رهستند، همسایگان هستند در حالى که دور از یکدیگرند، نزدیک یکدیگرنـد د 
حالى که یکدیگر را دیدار نمى نمایند، نزدیکان یکدیگرند در حـالى کـه از هـم    
دورند، بردبارانى هستند که کینه آنان از میان رفته ، و نادانانى هسـتند کـه کینـه    

آنان هیچگونه ترسـى و وحشـتى   هایشان مرده است ، از زیان رسانیدن ناگهانى 
دفاع نمایند، درون زمینـى را بـه    ىنیست ، و امیدى به آنان نیست که تا از چیز

جاى بیرون آن ، و مکان تنگ را به جاى مکان پهناور، و دورى از خویشـان را  
به جاى زندگى در کنار آنان و تاریکى گور را بـه جـاى روشـنایى روى زمـین     

نه که از دل زمین برهنه بیرون آمده بودند، برهنـه بـه   برگزیدند، سپس به همانگو
  ...سوى آن بازگشتند

آنچنان صـریح و روشـن    ﷒سخنان پندآمیز از پیشواى پارسایان على  این
ولى بى مناسبت نیسـت کـه بـه    . است که نیاز به هیچگونه شرح و توضیح ندارد

  :چند بیت از خیام نیشابورى توجه شود
ــک خر اى ــه توســتچــرخ فل ــى از کین   اب

  دادگــرى شــیوه دیرینــه توســت بــى     

   
ــکافند  اى ــو بشـ ــینه تـ ــر سـ   خـــاك اگـ

  گوهر قیمتى که در سینه توسـت  بس     

   
ــین   اى ــه ب ــور ب ــه اى گ ــر گورن ــده اگ   دی

  عالم پر فتنه و پر شـور بـه بـین    وین     

   
ــاهان ــد   ش ــر گلن ــروران زی ــران و س   و س

  چو مه در دهن مور بـه بـین   روهاى     
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  :نیز بابا طاهر سروده است  و
ــر ــیچ   اگـ ــت هـ ــى عاقبـ ــن کلاهـ   زریـ

  تخـت ار پادشـاهى عاقبـت هـیچ     به     

   
ــرت ــت   گ ــین اس ــلیمان در نگ ــک س   مل

  آخـر خـاك راهـى عاقبـت هـیچ      در     

   
  

  :به یک پرسش  پاسخ
در توصیف گور و گـور نشـینان ، ایـن پرسـش      ﷒توجه به سخنان امام  با

انسان پس از مـرگ از حیـث روح نیـز داراى هیچگونـه     پیش مى آید که گویا 
درك و شعورى نیست ، بنابراین ، وجود زندگى برزخى دچار تردیـد و اشـکال   

  .مى شود
این پرسش با توجه به سخنانى از آن حضرت که پیش از این در ذیـل   پاسخ

نقـل شـده    خصوصیات زندگى روح در عـالم مـرگ   و عنوان مرگ اصل عنوان
نقـل شـد کـه برخـى      ﷒در آنجا سخنانى از امام على . ردداست روشن مى گ

صریحا و برخى ظاهرا بیانگر این نکته بودند که پس از جدا شدن روح از کالبـد  
انسان ، زندگى روحانى او تداوم پیدا مى کند و شایستگان به ویـژه شـهیدان راه   

شایستگان به برخى خدا از برخى از نعمت هاى روحانى بهره مند مى گردند، و نا
از عذاب هاى روحانى کیفر مى شوند، از این رو سکوت و آرامش گور نشـینان  
که در سخنان آن حضرت نقل شده است ، مربوط به طبیعت خاکى اجساد آنـان  
است ، و ارتباطى به ارواح آنان ندارد، هر چند ارواح آنان فاقد اراده بازگشت به 

  :بابا طاهرسروده است  که چنان. دنیا و انجام کار نیک و بد باشند
  زبویت زندگى یابم پس از مـرگ 

  
  تو را گر بر سر خـاکم گـذر بـى     
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  مرگ بهترین
  تیـغ بـر کشـد کـه محبـان همـى زنـم        گر

  کسى کـه لاف محبـت زنـد مـنم     اول     

   
  پــاى دار گــرت ســر دریــغ نیســت گوینــد

  سر قبول کن که به پایش در افکنم گو     

   
  سعدى
خردمند همواره به دنبال بهترین هـا گـام برمـى دارد، سـعادت برتـر،       انسان

زندگى جاودانه تر، خوشبختى بیشتر، نعمت فراختر، و بهترین ها و برترین هـاى  
از این رو در موضوع مرگ ، باید بهترین مرگ را برگزینـد، و آن مرگـى   ...دیگر

زنـدگى فراختـر و    وت که سعادت اخروى برتـر، و نعمـت فراوانتـر،    بهترین اس
  :مى فرماید ﷒در این باره على . جاویدان را در پى خود فراهم نماید

اءکرم الموت القتل والذى نفس ابن ابى طالب بیده لاءلـف ضـربۀ بالسـیف     ان
  )29(. اءهون على بن میتۀ على الفراش فى غیر طاعۀ االله

و . راستى که گرامى ترین مـرگ ، کشـته شـدن در راه خداونـد اسـت      به ...
سوگند به کسى که جان پسر ابوطالب در دست او است هزار ضربت شمشیر بـر  
من آسان تر از آن است که در بستر خود در حالى بمیرم که در اطاعت و پیروى 

  .از خداوند نباشم 
ــى   درد و یکـــى درمـــان پســـندد   یکـ

  وصـل و یکـى هجـران پسـندد     یکى     

   
ــو ــران  م ــل و هج ــون و درد و وص   از درم

  آنچـــه را جانـــان پســـندد پســـندم     

   
  طاهر بابا
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  نابودى جهان و زنده شدن مردگان: سوم  فصل

ــرم ــروم  خ ــران ب ــزل وی ــزین من   آن روز ک

  جان طلبم وز پى جانان بـروم  راحت     

   
  چه دانم که بـه جـایى نبـرد راه غریـب     گر

  به بوى سر آن زلف پریشان بروم من     

   
ــم ــت  دل ــدان ســکندر بگرف   از وحشــت زن

  بر بندم و تا ملک سلیمان بروم رخت     

   
  حافظ
چیزى نیست که ویژه پدیده هاى جاندار باشد، بلکه همچنان که انسـان   مرگ

ها و جانداران دیگر پس از گذراندن چند صباحى از عمر خـود از ایـن جهـان    
نوشته است  جرج گاموف.رخت بر مى بندند، جمادات را نیز مرگى در پى است 

:  
گـر  حتى هنگامى که آخرین کیلومتر را طى مى کنـد، یـک بـار دی    خورشید

قدرت نمایى خواهد کرد و با انفجارى که حاصل مى کند، آتش بازى درخشانى 
در حقیقت با تحلیل روش هاى فیزیکى مى توان نشـان  . به راه خواهد انداخت 

داد که چنین جریانى در مورد هر ستاره ثابتى که در حین گرایش به سوى مرگ 
پیوسته در مرحله اى از   ، انقباض حاصل مى کند، وقوع پیدا مى کند، و انقباض 

چنـین از هـم   . مراحل خود بایستى به یک فاجعه از هم پاشیدگى تبـادل گـردد  
پاشیدگى که به امحا منجر مى شود، الزاما با آزاد شدن آنى آخرین منبـع انـرژى   

درخشندگى منفجـر خواهـد شـد کـه      نداخلى همراه خواهد بود و ستاره با چنا
ستاره هـاى خیلـى سـنگین میلیاردهـا برابـر      صدها یا هزارها و حتى در مورد 

درخشندگى معمولى خواهد بود، ولى این کوشش آخرین ، فقط چند روزى بیش 
طول نمى کشد و ستاره پس از انفجـار، بـا سـرعت کمتـرى بـه سـوى حالـت        

جـرم سـماوى بـى جـانى در      تخاموشى غایى رهسپار خواهد شد و به صـور 
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پدیده نووا و سوپر نووا شناخته شده است ، خواهد آمد اینگونه انفجار که به نام 
طبیعـى اسـت چنـین    . غالبا در بسیارى از ستارگان آسـمان دیـده شـده اسـت     

سرنوشتى نیز در انتظار خورشید ما مـى باشـد ولـى از آنجـا کـه خورشـید در       
وقتـى  . به زنـدگى ادامـه خواهـد داد    زیادىهنوز مدت ...بحبوحه فعالیت است 

دگى آن صورت بگیرد احتمال دارد انفجار تشعشع آن نـه  از هم پاشی...سرانجام 
  )30(...فقط زمین ، بلکه سایر سیارات دورتر از نیز ذوب کند

نیز به دست مى آید که کره زمین بلکه کرات دیگـر   ﷒سخنان امام على  از
آسمان را نیز مرگى در پى است ، که از پس آن ، انسان ها و دیگر جانداران نیز 
به طور کلى نابود و ریشه کن مى گردند، و اثرى از آنها باقى نخواهد ماند، ولـى  

ارنـد  آنچه را کـه دانشـمندان علـوم طبیعـى در نیافتـه و توانـایى درك آن را ند      
در سخنان خود فراسـوى   ﷒فراسوى ویرانى جهان است ، اینجا است که على 

آن را نیز براى ما بیان مى نماید، که اینک قسمت هایى از سخنان آن حضرت را 
  .مطالعه مى نمایید

حتى اذا بلغ الکتاب اءجله و الاءمر مقادیره ، و الحق اخر الخلق باءوله ، ... 1
من تجدید خلقه ، اءماد اءمار السـماء و فطرهـا، و   : االله ما یریده  و جاء من اءمر

اءرج الاءرض و اءرجفها، و قلع جبالها و نسفها، و دك بعضها و بعضا مـن هیبـۀ   
فجددهم بعد اخلاقهم ، و جمعهم بعد  یهاجلالته و مخوف سطوته ، و اءخرج من ف

  )31(...تفرقهم 
ان ها و تقدیرهاى خداوند فرا مى رسد، تا اینکه هنگام پایان کتاب عمر انس...

و آخرین مخلوق به نخستین بپیوندد آخرین انسان نیز بمیرد و از فرمان خداونـد  
آنچه را که اراده نموده است بیاید و زنده کردن دوباره انجام پـذیرد، رشـته نظـم    

نامنظم درآورده و بشکافد، و زمینـى   تىآسمان را نیز پاره نموده و آن را به حرک



38 
 

را به لرزش درآورده و به زلزله دچار گرداند، و کوههاى آن را از جاى برکنـد و  
پراکنده گرداند، و از هیبت و ترس از جلالـت و عظمـت خداونـد برخـى از آن     
کوهها برخى دیگر را بکوبد، و خداوند کسانى را که در دل زمین جاى گرفته اند 

شـدن ، نـو نمـوده و پـس از      بیرون آورد، و آنان را پس از کهنه شاناز گورهای
  .پراکنده شدن گرد هم آورد

لَ خَلقٍْ ن�عِيدُهُ وعَْـدًا ( ...2 و�
َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ �لِْكُتُبِ كَمَا بدََأ مَاءَ كَطَيِّ ا�سِّ يوَْمَ َ�طْوِي ا�س�

  104/ انبیاء  )32( .)عَليَنَْا إِن�ا كُن�ا فَاعِلِ�َ 
با کارهـاى خـود بـه سـوى زنـدگى       همانا آنان انسان ها از این دنیا همراه...

به همانگونـه کـه   :جاوید، و سراى ماندنى کوچ نمودند، آنگونه که خداوند فرمود
آفرینش نخستین را آغاز نمودیم دوباره او را پس از مرگ بر مى گـردانیم زنـده   

و به راستى که مـا انجـام    ،مى نماییم در حالى که این وعده یى است از سوى ما
  .مى باشیم دهنده وعده خود 

قرار گرفته است بیانگر یک  ﷒از آیه شریفه که مورد استشهاد على  قسمتى
استدلال عقلى است ، و آن این است که خداوندى که دانا به آفـرینش و توانـاى   
بر آن است و بر اساس دانایى و توانایى خود، مخلوقات به ویـژه انسـان هـا را    

جهان و انسان نیز توانا و دانـا   وبارهد و احیاء دآفریده است ، او بر آفرینش مجد
  :، درباره تفسیر این آیه شریفه نوشته است ﷖علامه طباطبایى . خواهد بود
سیاق آیات این است که مراد از این قسمت از آیه شریفه بـرانگیختن و   ظاهر

مـوده  زنده کردن دوباره مخلوقات است به همانگونه که آفرینش آنان را آغـاز ن 
  )33(.بود
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اءلا و ان الدنیا قد ولت حذاء جذا، فلم یبق منها الا صبابۀ کصـبابۀ الانـاء   ...3
اءلا و ان الاخرة قد اءقبلت و لکل منهما بنون ، فکونوا من اءبنـاء  . اصطبها صابها

  )34(. الاخرة و لا تکونوا من اءبناء الدنیا، فان کل ولد سیلحق باءبیه یوم القیامۀ
ید که دنیا شتابان شما را پشت نموده ، و سپرى شده است و از آن آگاه باش...

جز ته مانده اى همانند ته مانده شیر و آب داخل ظرفى که به جا گذرانده اى آن 
را پس از آشامیدن به جا بگذارد، باقى نمانده است ، آگاه باشید که آخـرت بـه   

ى است ، بنـابراین ،  فرزندان خرتشما رو نموده است و براى هر یک از دنیا و آ
از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان گرایندگان به دنیا نباشید، که هر فرزنـدى  

  ...در روز قیامت به مادرش خواهد پیوست 
  عمــر خضــر بمانـد نــه ملــک اســکندر  نـه 

  بر سر دنیاى دون مکن درویـش  نزاع     

   
  حافظ

فى یوم تشخص فیه الاءبصار، و تظلم له الاءفطـار و تعطـل فیـه صـروم     ...4
العشار، و ینفخ فى الصور فترهق کل مهجۀ ، و تـبکم کـل لهجـۀ ، و تـذل الشـم      
الشوامخ ، والصم الرواسخ ، فیصیر صلدها سرابا رقرقا و معهدها قاعا سملقا، فـلا  

  )35(. تنفعسفیع یشفع ، و لا حمیم ینفع یدفع و لا معذرة تدفع 
در روزى که دیدگان از ترس و هراس از گردش باز مانده و جهـان بـراى   ...

آن روز تاریک گردیده ، و گله هاى شتران بار دار ده ماهه با مردن صاحبانشان 
بى صاحب مانده و در صور دمیده شود، و در پى آن دمیدن صور هـر جـانى از   

ل مى گردد و کوههاى بسیار بلنـد،  کالبد خود بیرون کشیده شده و هر با زبانى لا
و سنگ هاى محکم استوار در هم کوبیده شده و متلاشى گردند، به گونه اى کـه  
سنگ هاى بسیار محکم و صاف آن کوهها همانند سراب و اجزاء آنها پراکنده و 
جاى آنها در روى زمین همواره و بـى فـراز و نشـیب گـردد، پـس در آن روز      
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نماید، و خویشاوندى نیست تا انسان  عتآن عذاب شفاشفیعى نیست تا در برابر 
  .را بهره برساند، و هیچگونه عذر و بهانه اى پذیرفته نخواهد شد

سخنان ، گوشه اى از حالت نفخ صور نخستین را بازگو مى کنـد کـه بـه     این
ویرانى جهان ، و نابودى همه انسان ها و دیگر جانداران مى انجامد، در آن روز 

بد و چه خوب در آن عـذاب حاصـل از ویرانـى زمـین مشـترك       انسان ها چه
و هـیچ انسـانى    ،خواهند بود، زیرا تقدیر الهى چنین است که همگان نابود گردند

 ﷒بلکه هیچ موجود جاندارى در روى زمـین بـاقى نمانـد، از ایـن رو امـام      

ه نمـى  در آن روز شفاعت پذیرفته نمى شـود و دوسـت ، انسـان را بهـر    : فرمود
  .رساند و عذر خواستن در برابر گناهان ، انسان را از عذاب رهایى نمى بخشد

حتى اذا تصرمت الاءمور، و تقضت الدهور، و اءرف النشور، اءخرجهم من ...5
ضرائح القبور، و اءو کار الطیور، و اءوجرة السباع و مطارح المهالک ، سراعا الى 

  )36(...اءمره ، مهطعین الى معاده 
تا آن هنگام که رشته کارها از هم گسیخت ، و روزگـاران سـپرى شـد، و    ...

برانگیختن زنده نمودن مردگان نزدیک گردید خداوند آنان را که با مرگ طبیعـى  
مرده و یا خوراك پرندگان و درندگان شـده باشـند از گورهـا و آشـیانه هـاى      

، و جسد آنان  شدهپرندگان و بیشه هاى درندگان ، و آنان را که در جنگ کشته 
در میدان رزم به جا مانده باشد را از میدان ها رزم بیرون مى آورد، در حالى که 
با سرعت آماده فرمان خداوند گردیده ، و با شتاب به سوى وعده گـاه خداونـد   

  ...در حرکت آیند
عجبت لمن اءنکره النشاة الاخرى و هو یـرى النشـاة الا ولـى و عجبـت     ...6

  )37(. و تارك دار البقاءلعامر دار الفناء 
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در شگفتم از کسى که زنده شدن مردگان در روز رستاخیز را باور ندارد در ...
حالى که زنده شدن نخستین آن پدیده ها را مى بیند، و در شـگفتم از کسـى کـه    

  .خانه ویرانى دنیا را آباد نموده و سراى جاوید آخرت را رها مى سازد
اثبات معاد جسمانى است ، از آنجا که زنده مزبور نوعى استدلال براى  سخن

شدن دوباره در روز قیامت را به صورت قیاس اولویت به زنده شدن نخسـتین ،  
قیاس نموده است ، در حالى که زنده نمودن نخستین از نیستى محض به هسـتى  

و آنگاه کـه مـا مـى    . آوردن ، و دشوارتر از زنده نمودن دوباره آن پدیده است 
ند پدیده هاى جاندار را از نیستى به هستى آورده و این همه نعمـت ،  بینیم خداو

از قدرت و عقل و اراده تا خوراك و پوشاك و مانند آن را به او عنایت فرمـوده  
است ، او به یقین و به طریق اولى خواهد توانست به وعده خود در مـورد زنـده   

ى خوب داده ، و بدان را عمل نموده و نیکان را پاداش انمودن دوباره آن پدیده ه
  :و چه زیبا سروده است سعدى شیراز. به کیفر برساند

  احبــاب کــه بــر خــاك احبــا گــذرد بــوى

عجب باشـد اگـر زنـده شـودعظم      نه     
ــیم   رمــــــــــــــــــــــــــ

   
  
و ان االله سبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شى ء معه ، کمال کـان قبـل   ...7

لا مکـان و لا حسـین و لا زمـان ،    ابتدائها، کذلک یکون بعد فنائها بلا وقـت و  
عدمت عند ذلک الاءجال و الاءوقات ، و زالت السنون و الساعات ، فلا شـى ء  

فنائها من غیـر حاجـۀ منـه الیهـا، و لا      ناءثم یعیدها بعد الف...الا االله الواحد القهار
  )38(...استعانۀ بشى ء منها علیها، و لا لانصراف من حال وحشۀ الى حال استئناس 

تنهاى تنهـا، در حـالى کـه    . پس از نابودى دنیا تنها خداى سبحان مى ماند...
چیزى با او نیست ، آنگونه که قبل از آفرینش جهان چیزى با او نبود، نه زمـانى  
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و نه مکان بى وقت و بى زمان ، در آن هنگام مدت ها و وقت ها نیست و نابود 
در آن هنگـام چیـزى جـز    پس . گردیده و سال ها و ساعت ها از میان مى رود

  ...خداوند یگانه قهار وجود نخواهد داشت 
از پس آن ، و پس از نابودى دنیا، خداوند دوباره آن را بر مى گرداند بدون ...

اینکه به آن نیاز پیدا کند، و بدون اینکه به چیزى از دنیا براى دوباره سازى دنیـا  
را فرا گرفته و براى اءنس کمک و یارى بگیرد، و بدون اینکه وحشت تنهایى او 

پیدا کردن به دیگران از نابودى جهان و اهل جهان ، بـراى او انصـراف حاصـل    
  ...گردد
این سخنان به دست مى آید که قیامت پس از نابودى همـه جهـان وجـود     از

 ﷒زیرا امام . پیدا مى کند تا آنجا که هیچگونه پدیده مادى باقى نمى ماند

که وقت و زمان و مکان و سال و روز از میان مى رود، و این ها تصریح مى کند 
دنیا مى باشند، و اگـر ایـن    یعتهمه از آثار و نشانه هاى پدیده هاى مادى و طب

آثار از میان برود، لازمه اش نابودى اساس طبیعت و ماده اسـت ، بنـابراین ، از   
جهان مـى میـرد،    سخنان مزبور به دست مى آید که پیش از فرا رسیدن قیامت ،

یعنى نه تنها موجودات جاندار و یا کره زمین ، و حتى نه تنها منظومـه شمسـى ،   
بلکه همه افلاك و همه کرات و همه کهکشان ها و گویا هر چه ماده وجود دارد 

و از . تبدیل به انرژى مى شود بلکه مهمتر از همه انرژى نابود و نیست مى گردد
خیـام   و جهانى نو برپا مى گـردد، آن جهـانى کـه   پس آن دوباره آفریده شده ، 

  :نیشابورىدر آرزوى آن اینگونه سروده است 
  بــه فلکــم دســت بــدى چــون یــزدان گــر

  مـن ایـن فلـک را زمیـان     برداشتمى     

   
  نــو فلکــى دگــر چنــان ســاختمى     وز

ــازاده      ــام دل رســیدى آســان  ک ــه ک   ب

   
  



43 
 

باءشـراطها، و اءزفـت   و اءنتم و السـاعۀ فـى قـرن و کانهـا قـد جـاءت       ...8
باءفراطها، و وقفت بکم على صراطها، و کانها قد اءشرفت بـز لازلهـا و اءناخـت    
بکلاکلها، و انصرمت انصرفت الدنیا باءهلها، و اءخرجتهم من حضنها فکانت کیوم 

  )39(...مضى ، اءوشهر انقضى 
ده و شما انسان ها و قیامت مانند دو شترى که با ریسمانى به هم بسـته ش ـ ...

به یقین رستاخیزى براى شـما  : باشند به یک ریسمان به هم بسته شده اید یعنى 
پدید خواهد آمد و آنچنان قیامت به شما نزدیک است کـه گویـا نشـانه هـایش     
پدیدار گشته ، و با پرچم برافراشته خود نزدیک گردیده و شـما را بـر سـر پـل     

قیامت با زلزله هـایش  صراط براى حسابرسى اعمال متوقف نموده است و گویا 
آغاز گردیده و همانند شترى براى پیاده کردن بارهاى سنگینش سینه خود را بر 
روى زمین پهن کرده است ، و دنیا با اهل خود سپرى گردیده ، و آنان اهل خود 

پس در آن روز دنیا به گونه اى مى نمایاند کـه  . را از شیر خود جدا نموده است 
ه پایان پذیرفته و یا مانند یک ماه بود کـه سـپرى شـده    گویا مانند روزى بود ک

  ...است 
  :نوشته است  ﷒در وصیت خود به امام حسن مجتبى  - 9
و اعلم اءن مالک الموت هو مالک الحیاة و اءن الخالق هـو الممیـت و اءن   ...

  ...و اعلم انک انما خلقت للاخرة لا للدنیا...المفنى هو المعید
بدان که صاحب اختیار مرگ ، اختیار دار زندگى انسان اسـت  ! پسرم و اى ...

، و آفریننده همان میراننده است و نیست و نابود کننده همـان بازگرداننـده زنـده    
  ...کننده دوباره است 

و بدان که تو براى زندگى در سراى آخرت آفریده شده اى نه براى زندگى ...
  )40(...در دنیا
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در نهج البلاغـه دربـاره مـرگ جهـان و      ﷒سخنان امام  نمونه هاى از اینها
. اسـت   سراى آخـرت  انسان ، و زنده شدن دوباره انسان در جهانى نوین به نام

این سخنان به گونه اى روشن بیانگر این نکته هستند که جهان طبیعت بـه طـور   
نها خداونـد بـى   میان رود، و ت ازکلى نابود مى گردد، تا آنجا که آثار طبیعت نیز 

همتا باقى مى ماند، و پس از آن جهانى نو تشکیل گردیده و انسان ها دوباره بـه  
صحنه زندگى گام مى نهند، و ارواح در کالبدها دمیده مى شوند، و براى بررسـى  
اعمال و سرنوشت نهایى خویش در دادگاه عدل الهى حاضر مى گردند، در اینجا 

  :نه پند مى دهدهمدانى اینگو اهراست که بابا ط
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ــن ــد    مک ــنگت آی ــا س ــر پ ــه ب ــارى ک   ک

  بــا ایــن فراخــى تنگــت آیــد جهــان     

   
ــو ــد  چ ــه خواهن ــان نام ــه خواه ــردا نام   ف

  را از نامــه خوانــدن ننگــت آیــد تــو     
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  آکل و ماءکول شبهه
پوست آمریکا در گذشـته   میان برخى از قبایل سیاه پوست آفریقا و سرخ در

گوشت بدن انسان هاى دیگـر بـه ویـژه مخالفـان و     رسم چنین بوده است که از 
  .دشمنان خود براى تغذیه استفاده مى نمودند

سوى دیگر اجساد انسان هاى مرده پس از گذشته سالیان دراز تبـدیل بـه    از
خال شده و به مرور زمان در اثر کند و کاوهاى انسان هاى دیگر به روى زمـین  

ه شده و انسان هاى زنده از آن سبزه ها آمده ، و از آن سبزه ها و درختان رویید
طـور مسـتقیم بـراى خـاك      بهبه طور مستقیم و یا غیر مستقیم و از آن میوه ها 

خود بهره مى گیرند و به تدریج ذرات آن خاك به صورت اجزایـى بـراى انـدام    
آکلمـى   هاى انسان هاى زنده در مى آیند، در این تحول و دگرگونى انسان هایى

سانى هستند که ذرات خاك شده اندام هاى مردگان را بى واسـطه  شوند و آنان ک
یا با واسطه در تغذیه استفاده نموده و در نتیجه انـدام هـاى انسـان هـاى مـرده      
جزئى از اندام هاى انسان هاى زنده در آمده است و یک ماءکول وجـود دارد و  

وسـیله  آن انسان هاى مرده اى هستند که ذرات خاك شده آنهـا بـه تـدریج بـه     
خیـام نیشـابورى ایـن تحـول و دگرگـونى را      . انسان هاى زنده خورده شده اند

  :اندازه اى در برخى از ابیات خود به تصویر بکشد تاتوانسته است 
  هر دشـتى کـه لالـه زارى بـوده اسـت      در

  سرخى خون شهریارى بوده اسـت  از     

   
ــد  هــر ــى روی ــین م ــز زم   شــاخ بنفشــه ک

است کـه بـر رخ نگـارى بـوده      خالى     
ــت   اســــــــــــــــــــــــــ

   
ــان ــیارى    ه ــر هش ــاى اگ ــرا بپ ــوزه گ   ک

  چند کنـى بـر گـل مـردم خـوارى      تا     

   
ــت ــرو  انگشـ ــف کیخسـ ــدون و کـ   فریـ

  چرخ نهاده اى چه مـى پنـدارى ؟   بر     
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این پرسش پدید مى آید که به هنگام دمیده شدن ارواح انسان هـا بـه    اکنون
کالبد هایشان آیا اجزاء انسان هاى ماءکول در اندام خود آنان قرار مى گیرد و یا 
در اندام انسان هاى آکل ؟ و در هر صورت ، کیفر و پاداش چگونه خواهد بـود؟  

مـن باشـد و آن اجـزاء در     اگر انسان ماءکول ، مجرم و کافر، و انسان آکل ، مؤ
اندام انسان مؤ من ظاهر شود، چگونه پاداش مى بیند در حالى که به هنگام جزء 
بودن براى انسان آکل ، دچار گناه شده بود؟ و بر عکس اگر انسان ماءکول ، مـؤ  
من و انسان آکل ، کافر و فاسق باشد و آن اجزاء در اندام انسان آکل قرار بگیرد، 

مى بیند در حالى که به هنگـام جـزء بـودن بـراى انسـان مـؤ مـن         فرچگونه کی
این اشکال از گذشته اى دور در میـان علمـاى   ! دچار گناه نشده بود؟) ماءکول (

  .علم کلام مطرح شده و نام آن راشبهه آکل و ماءکولنهاده اند
هایى داده اند که زمینـه   در صدد پاسخگویى به این شبهه برآمده و پاسخ  آنان

ها پذیرش این نکته بوده است که با مردن انسان ها و نابودى جانداران  پاسخ  آن
  .، طبیعت از میان نرفته ، بلکه تنها دچار تحول و دگرگونى مى شود

آنچه به ذهن نگارنده مى رسد و پاسخ اساسى به شـبهه مـذکور اسـت ،     ولى
ه گوشه هایى از آن ک. برداشت مى شود ﷒چیزى است که از سخنان امام على 

تقدیم خوانندگان گرامـى   نابودى جهان و زنده شدن مردگان سخنان تحت عنوان
و نـابود مـى    سـت شده است و حاصل آنها این است که طبیعت به طور کلـى نی 

شود، و اثرى از آن باقى نمى ماند و با نیست شدن آن و آثار آن ، اجساد انسان 
دد و پس از پیدایش دوباره جهان ، انسـان  ها نیز نیست و نابود و معدوم مى گر

بنـابراین  . ها نیز دوباره سازى شده و ارواح آنان در آن کالبدها دمیده مى شـود 
آن اندام ها هر چند همانند اندام هاى نخستین خود مى باشند، و چهره ها همانند 

. ولى مواد و عناصر آنها عناصرى از نو پدید آمده هستند. چهره هاى دنیا هستند
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با این بیان نه آکلى وجود خواهد داشت و نه ماءکولى ، آنچه آکل و ماءکول نـام  
شـبهه   راینبنـاب . گرفته ، معدوم شده ، و آنچه پدید آمده آکل و ماءکول نیسـت  

  .آکل و ماءکول به طور کلى زمینه اى نخواهد داشت 
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  رستاخیز بزرگ: چهارم  فصل

ــو ــرم   مـ ــویش دیـ ــى تشـ ــالوا بلـ   از قـ

ــه      ــرم  گن ــیش دی ــاران ب ــرگ و ب   از ب

   
ــرلا ــره اگــــ ــتم نگیــــ   تفنوطوادســــ

ــو      ــرم   مـ ــدیش دیـ ــا ویلناانـ   ازیـ

   
  طاهر همدانى بابا

  از این منزل ویران بـه سـوى خانـه روم    گر

  گر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم و     

   
  سفر گر به سلامت به وطـن بـاز رسـم    زین

  کردم که هم از راه به میخانه روم نذر     

   
  حافظ

پس از پدید آوردن دوباره جهان ، انسان ها را دوباره زنده مى نماید،  خداوند
بدینگونه که کالبدهاى آنان را از نو و همانند کالبدهاى نخستین سـاخته و ارواح  
را در آنها مى دمد، و سپس آن زنده شدگان را دسـته دسـته بـه سـوى دادگـاه      

نگیز و تکان دهنـده  ا هراسبزرگ فرا مى خواند، از این صحنه بزرگ و نمایش 
  :در نهج البلاغه به گونه هاى مختلف به تصویر کشیده شده است 

  :از جمله نوشته است  ﷒در وصیت خود به فرزندش امام حسن مجتبى  1
و اعلم اءن اءمامک طریقا ذامسافۀ بعیدة و مشقۀ شدیدة و انه لا غنى بـک  ...

اد مع خفۀ الظهر، فلا تحملـن علـى   فیه عن حسن الارتیاد، و قدر بلاغک من الز
  ...ظهرك فوق طاقتک ، فیکون ثقل ذلک و بالا علیک 

و اعلم اءن اءمامک عقبۀ کوودا، المخف فیها اءحسن حالا مـن المثقـل ، و   ...
المبطى ء علیها اءقبح حالا من المسرع ، و اءن مهبطک بها لا محالۀ اما على جنۀ 

  و وطى ء المنزل قبـل حلولـک ،فلـیس     اءو على نار، فارتد لنفسک قبل نزولک
  )41(. بعد الموت مستعتبو لا الى الدنیا منصرف
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که در برابر تو راهى بـس طـولانى ، و بسـیار سـخت و     ! و بدان اى پسرم ...
و تـو در ایـن راه دراز از خواهـان شـدن نیکـى و      . دشوار قـرار گرفتـه اسـت    

بک بودن بار گناه بـى نیـاز   جستجوى آن و میزان بسنده از توشه راه همراه با س
نیستى ، بنابراین ، بر پشت خود بار گناه بیش از توان خـود برمـدار، کـه در آن    

  ...صورت سنگینى آن بار، تو را آزار مى رساند
گردنه اى بسیار دشوار و صعب العبور در پیش روى تـو  ! و بدان اى پسرم ...

سنگین بار، نیـک حـال تـر    قرار گرفته است که در آن ، انسان سبکبار از انسان 
است ، و در آن گردنه انسان کند رو از انسان تندرو بد حال تر است ، و بدان که 

پس پیش از آنکـه در آن   ،جایگاه فرود آمدنت یا بهشت است و یا آتش دوزخ 
جایگاه فرود آیى در پیشاپیش خود عمل صـالح را قـرار بـده و آن جایگـاه را     

نت فرا رسد آماده گردان ، که پس از مرگ ، ابـزار  پیش از آنکه هنگام فرود آمد
  .رضاى الهى وجود نخواهد داشت ، و بازگشتنى به سوى دنیا نیست 

و بالقیامۀ تزلف الجنۀ للمتقین ، و تبـرز الجحـیم للغـاوین و ان الخلـق لا     ...2
  )42(. مقصر لهم عن القیامۀ ، مرقلین فى مضمارها الى الغایۀ القصوى

یامت ، بهشت براى پارسایان نزدیک و دوزخ بـراى گمراهـان   و به وسیله ق...
آشکار مى گردد، و انسان هاى را جایگاه ثابتى جز قیامت نیست ، که در میـدان  

  .قیامت شتابان به سوى سراى پایانى پیش مى روند
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  :و حسابرسى اعمال  پرسش
ن موارد متعددى از نهج البلاغه سخن از پرسش و حسابرسى اعمـال انسـا   در

در : ها در روز قیامت است ، از اینکه از انسان ها در آن روز پرسیده مـى شـود  
دنیا چه کرده اید، و از آن چه بهره اى براى سراى جاویـدتان بـرده ایـد و چـه     

در ایـن بـاره تقـدیم     ﷒اندوخته اید؟ که اینک قسمت هایى از سـخنان علـى   
  :خوانندگان گرامى مى گردد

  )43(...فى عباده و بلاده ، فانکم مسؤ ولون حتى البقاع و البهائم  اتقوا االله...1
در مورد بندگان خدا و شهرهاى او از خداوند بترسید، تقوا پیشه کنید زیـرا  ...

شما در روز قیامت حتى از امکان هاى زمین و چهار پایان پرسیده مى شوید که 
  ...از آنها چگونه بهره گرفتید 

  )44(. و لا حساب ، و غدا حساب و لا عملو اءن الیوم عمل ...2
و امروز در دنیا روزگار و تلاش است و از شما حساب نمى شود، و فـردا  ...

روز قیامت روز حساب و پرسش از کارهاى شما اسـت ، و روز تـلاش و کـار    
  .نیست 

مهطعین الى معاده رعیلا صموتا، قیاما صـفوفا، ینفـذهم البصـر، و یسـمعهم      3
م لبوس الاستکانۀ ، و ضرع الاستسلام و الذلۀ ، قد ضلت الحیـل و  الداعى ، علیه

انقطع الاءمل و هوت الاءفئدة کاظمۀ و خشعت الاءصوات مهینمۀ و الجم العرق ، 
فصل الخطـاب ، و مقایضـۀ    لىو عظم الشفق و اءرعدت الاءسماع لزبرة الداعى ا

  )45(. الجزاء و نکال العقاب و نوال الثواب
وى رستاخیز خود پیش مى روند در حالى کـه گـروه گـروه و    شتابان به س...

خاموش ، و ایستاده در صف ، نگاه تیز خداوند بر آنان افکنده شـده ، و منـادى   
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صداى خویش را به گوش همگان مى رساند، پوششى از فروتنـى ، و سسـتى و   
سـودى   رناتوانى خضوع و خوارى بر آنان افکنـده مـى شـود، حیلـه و راه فـرا     

و آرزو از میان برداشته شود، دلها از شادى و آرزو تهـى گردیـده و در   نبخشد، 
حالتى قرار بگیرند که خشم و ناامیدى خود را فرو خوابانیده و خاموشى گزینند 
و صداها با فروتنى پایین آمده و آهسته گردد و عرق آنچنان از گونه ها سرازیر 

ا ببندد، و تـرس بـى انـدازه    افسارى دهن ر دشود که دهان را پر نموده ، و همانن
گردد، و از هیبت و ترس ، صداى رعد آساى منادى براى حسابرسى اعمـال ، و  
جدا نمودن حق از باطل ، و مبادله پاداش خیر و شر در برابر کارهاى نیک و بد، 

  .گوش ها سخت به لرزه در آید...و کیفر رساندن و پاداش دادن و
و ذلک یوم یجمع االله فیه الاءولـین و الاخـرین لنقـاش الحسـاب و جـزاء       4

الاءعمال ، خضوعا قیاما، قد اءلجمهم العرق ، و رجفت بهم الاءرض ، فاءحسنهم 
  )46(. حالا من وجد لقدمیه موضعا، و لنفسه متسعا

آن قیامت روزى است که خداوند نخستین افراد انسان تا آخـرین افـراد آن    و
بررسى و حسابرسى کامل ، و پاداش دادن کارها گرد هم مـى آورد، در  را براى 

حالى که از بس عرق از سر و روى آنان مى ریزد به گونه اى که گویا بر دهـان  
بهتـرین    ، پـس   اسـت آنان افسار زده شده و زمین در زیر پاى آنان در حرکت 

براى جان خود آنان کسى است که براى دو پاى خود، مکانى را براى ایستادن و 
  .جایگاه فراخى براى آسودن بیابد

  :خطاب به یکى از کارگزارانش چنین نوشته است  5
  )47(. و اعلم اءن حساب االله اءعظم من حساب الناس...
و بدان که حساب خداوند در روز قیامت بزرگتر از حساب مـردم در دنیـا   ...
  .است 
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حاسـبوها مـن قبـل اءن    زنـوا انفسـکم مـن قبـل اءن توزنـوا و      ! عباداالله  6
  )48(...تحاسبوا
پیش از آنکه اعمال شما مـورد ارزیـابى قـرار بگیـرد خـود      ! بندگان خدا اى

اعمال خویشتن را به پاى ترازو بکشید و پیش از آنکـه از اعمـال شـما در روز    
  ...قیامت حساب شود به حساب اعمال خود برسید

ــه ــال   ب ــه م ــد و ن ــک مان ــه مل ــکندر ن   س

  فریدون نه تاج مانـد و نـه تخـت    به     

   
  از آن کــن حسـاب خــود کـه تــو را   پـیش 

ــرى      ــخت  دیگ ــرد س ــاب گی   در حس

   
  سعدى
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  :صراط یا گذرگاه خطرناك دوزخ  پل
از نکاتى که درباره قیامت مطرح اسـت و دانسـتن آن داراى ارزش بـه     یکى

اسـت کـه نتیجـه برداشـت از آیـات قـرآن و        پل صراط سزایى است ، موضوع
  .است  ﷒روایات ائمه طاهرین 

  :درباره صراط فرموده است  ﷒صادق  امام
  )49(. یمرون على الصراط، والصراط اءدق من الشعر و من حد السیف الناس

بدانید که مردم از پل صراط عبور داده مى شوند، و صراط پلى بـاریکتر از   و
  .و لبه تیز شمشیر است  مو

  :فرموده است  صراط درباره ﷒ على
و اعلموا اءن مجازکم على الصـراط و مزالـق دحضـه ، و اءهاویـل زالله ، و     ...

  )50(. تارات اءهواله
و بدانید که گذرگاه شما صراط پل ویژه دوزخ و مکان هاى لغـزش و فـرو   ...

  .ترس ها است افتادن ، و ترس از لغزش ها و نوبت هاى 
نوشـته  ) 15/ سـوره فجـر   (در تفسیر آیهان ربک لبالمرصاد﷖طبرسى  شیخ

  :است 
راه بندگان خدا در روز قیامت از مرصاد کمینگاه ویژه مى گذرد و کسى  یعنى

و معناى آیه این است که هیچ عملى از بندگان خـدا  ...نیست که از آن عبور نکند
ماند زیرا او همه سـخنان آنـان را شـنیده و همـه     از دیدگان خداوند پنهان نمى 

  )51(.قرار گرفته باشد اهکارهاى آنان را مى بیند، مانند کسى که در کمینگ
ظـاهرى   پـل  یک نـوع  صراط به ذهن انسان مى رسد این است که این آنچه

طبیعى نیست و تعبیر به آن در روایات و یا اشاره به آن در آیه قرآن دلیـل نمـى   
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ن باشد، بلکه یک تعبیر مجازى است و به همانگونه که شیخ طبرسى شود که چنی
این است که هیچگونه عمـل   گردر معنى آیه سوره فجر بیان نموده است ، بیان﷖

و سخنى از بندگان خدا از او پنهان نیست ، و او از همه سخنان و کارهاى انسان 
نسان ها دخالت داده مـى  ها آگاه است ، و آن سخنان و کارها در سرنوشت آن ا

شوند از این رو عارفان نیز به یاد آن روز هراسان گردیده و از ترس و وحشـت  
  :آن ، اشک مى بارند، چنانکه بابا طاهر همدانى سروده است 

  آن روزى کـــــه مـــــا را آفریـــــدى از

  غیــر از معصــیت چیــزى ندیــدى بــه     

   
  بـــه حـــق هشـــت و چـــارت خداونـــدا

  بگــذر شــتر دیــدى نــه دیــدى زمــا     
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  محشر گواهان
چند در دادگاه بزرگ قیامت نیاز به محاکمـه و خواسـتن دلیـل و بینـه و      هر

و او از همـه  . گواهان نیست ، زیرا داور اصلى در راءس دادگاه خداونـد اسـت   
ولـى  . اعمال و اندیشه هاى پنهان و آشکار انسان ها آگاهى کامل و دقیـق دارد 

بهانـه   ارىهک ـبراى اینکه بر مجرمان حجـت تمـام گـردد و هـیچ مجـرم و گنا     
اعتراض و شکایت نداشـته باشـد، محاکمـه و داورى برقـرار گردیـده و بینـه و       
گواهان درخواست مى شود و از سوى داوران نیز گواهانى که از پیش از سـوى  
خداوند در نظر گرفته شده اند علیه مجرمان گـواهى مـى دهنـد، چنانکـه امـام      

  :فرمود ﷒
. ئق یسوقها الى محشرها و شاهد علیها بعملهاسا: نفس معها سائق و شهید کل

)52(  
به همراه هر کس در روز قیامت یک راننده و یک گواه دهنـده اى خواهـد    و

بود راننده اى که او را به محشر مى راند، و گواهى دهنده اى که با گـواه گـرفتن   
  .عمل و کردار او بر زیان او گواهى مى دهد

  :فرمود ﷐یامبر اسلام خطاب به خداوند درباره عظمت پ و
  )53(. شهیدك یوم الدین ...
  .از سوى تو شاهد بر اعمال امت در روز قیامت است  ﷐او پیامبر  و
  :خطاب به مردم فرمود و

عباداالله اءن علیکم رصدا انفسکم ، و عیونـا مـن جـوارحکم و حفـاظ      اعلموا
ءنفاسکم ، لا تسترکم منهم ظلمۀ لیـل داج ، و لا  صدق یحفظون اعمالکم و عدد ا

  )54(. یکنکم منهم باب ذور تاج ، و ان غدا من الیوم قریب
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بدانید که از خودتان دیدبانانى و از اندام هایتان جاسوسـانى  ! بندگان خدا اى
بر شما گمارده شده اند و نگاهدارنده هایى راستگو فرشتگان ناظر بر اعمال شما 

ثبت و ضبط نموده و بـراى    د نفس هاى شما را در دفتر مخصوص اعمال و تعدا
که تاریکى شب تار، شـما را   هآنگون. روز قیامت نزد خود محفوظ نگه مى دارند

از دیدگان آنان پنهان نگه نمى دارد، و دروازه بزرگ محکم بسته شما را از آنان 
  .زدیک است نمى پوشاند، و به راستى که فردا روز قیامت به امروز دنیا ن

در این بخش از سخنان خود دو نوع گواهان روز قیامت را یـادآور   ﷒ امام
  :مى شود که خداوند نیز آن دو نوع را در قرآن کریم یادآور شده است 

  :اندام هاى انسان ، در آنجا که فرمود: اول  نوع
) 

َ
يـْدِيهِمْ وَأ

َ
�سِْ�تَُهُمْ وَأ

َ
سـوره  (). رجُْلهُُـم بمَِـا َ�نـُوا َ�عْمَلـُونَ يوَْمَ �شَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

24/24(  
که زبان ها و دستان و پاهایشان به آنچه که به جا مى آورند بر زیـان   روزى

  .آنان گواهى مى دهند
  :فرشتگان الهى ، در آنجا که فرمود: دوم  نوع
ما یلفظ مـن قـول الا لدیـه    . یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید اذ

  )18و  50/17سوره . (قیب عتیدر
که آن دو ماءمور دریافت اعمال ، از راست و چپ براى ثبـت و ضـبط    آنگاه

هیچ سخنى چه خبر و چه شر بر زبان جـارى نگـردد، جـز    . اعمال شما بنشینند
  .آنکه هماندم آن دو فرشته رقیب و عتید براى نوشتن آن آماده اند

  :درباره گواهى دادن قرآن کریم در دادگاه قیامت فرمود و
  )55(...کفى بالکتاب حجیجا و خصیما و
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و همین اندازه بس است که در روز قیامت کتاب خدا قرآن کریم بـر زیـان   ...
  ...انسان احتجاج نموده شهادت دهد و با او دشمن گردد

ه من شـفع لـه القـران    مصدق ، و ان)ماهل (واعملوا انه شافع مشفع ، و قائل ...
  )56...(یوم القیامۀ شفع فیه و من محل به القران یوم القیامۀ صدق علیه 

و بدانید که آن قرآن شفاعت کننده اى است که شفاعتش پذیرفته مى شـود،  ...
و گوینده اى است که اگر نادرستى کردار کسى را بگوید، گفتار او مورد تصـدیق  

امت مورد شفاعت قرآن قرار بگیرد، شفاعت واقع مى شود و کسى که در روز قی
او گواهى دهد، سخن بـه   اندرباره او پذیرفته مى شود، و آنکه را که قرآن بر زی

  ...زیان او پذیرفته مى شود
، گواهان روز قیامت که به سود یا زیان انسان گـواهى بدهنـد بنـابر     بنابراین

  :آنچه که از نهج البلاغه به دست مى آید، عبارتند از
  . ﷐پیامبر اسلام  1
  .اعضا و اندام هاى انسان  2
  .فرشتگان  3
  .قرآن کریم  4
گروهى در آن روز سربلند و اهـل  . بدینگونه روز حساب به پایان مى رسد و

نجات گردیده و منتظر پاداش بزرگ الهى و رسـیدن بـه بهشـت جاویـد دقیقـه      
شمارى مى کنند، و گروهـى دیگـر در اثـر دارا بـودن اندیشـه هـا و باورهـا و        

چنان که امام کردارهاى ناروا، محکوم گردیده و در انتظار دوزخ قرار مى گیرند، 
  :فرمود ﷒

  )57(...اءنعم على هؤ لاء و انتقم من هؤ لاء: و جعلهم فریقین ...
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و خداوند آنان انسان ها را به دو گروه تقسیم مى کند، گروهى از آنان را از ...
  ...نعمت خود در بهشت بهره مند مى گرداند و از گروهى دیگر انتقام مى گیرد
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  جاویدبهشت : پنجم  فصل

نفس آواز عشق ، مـى رسـد از چـپ و     هر
ــت   راســــــــــــــــــــــــــــــ

   

به فلک مى رویم ، عزم تماشا کـه   ما  
ــت ؟   راســـــــــــــــــــــــ

   
  زفلک برتریم ، وز ملک افـزون تـریم   خود

ــا   زیــن      ــزل م دو چــرا نگــذریم ؟ من
  کبریاســــــــــــــــــــــــت 

   
  مولوى

 غالبـا بـه   ﷒قرآن کریم و نهج البلاغه و روایات ائمه طـاهرین   در ازبهشت
  :جنۀتعبیر شده است ، و درباره این واژه گفته اند

به فتح جیم به معنى بهشت و بستان ، و جمع آن جنان و جنات است و  جنت
نیز هر باغى است که داراى درختان باشد، و زمین از درختان آن پوشـیده شـده   
باشد، و بهشت را که جنت گویند یا به خاطر شباهت به باغ هاى زمین است ، و 

 ـ  یا به صـاحب  . باشـد  ىخاطر مستور و پوشیده شدن نعمت هاى آن از انظـار م
  :مقاییس اللغۀ گوید

جایى است که مسلمین در آخرت بـه آنجـا رفتـه و ثـواب مسـتور و       جنت
  .پوشیده اى است از آنها

  :نیز گوید و
  )58(. بستان است ، زیرا درختان با برگ هاى خود آن را مى پوشانند جنت

ورهاى گوناگونى براى بهشت طـرح شـده اسـت کـه هـر      نهج البلاغه مح در
  :محورى تحت عنوان مخصوصى تقدیم خوانندگان گرامى مى گردد

____________________  
  .157، صبحى ، خ 156نهج ، فیض ، خ  -25ها  پاورقی

  .45نهج ، فیض و صبحى ، قسمتى از نامه ،  -26
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ر با ساکنان آن به اینگونه صلح کـرده  پس از جنگ خیب) ص (فدکروستایى بود که رسول خدا -27
) ص (باشد، و اجماع شیعه بر این اسـت کـه پیـامبر    ) ص (بود که نصف خرماهاى آن از آن پیامبر 

بخشید، ولى ابوبکر در زمـان خلافـت خـود آن را از دسـت     ) س (پیش از وفاتش آن را به فاطمه 
  )صبحى الصالح شرح نهج البلاغه . (گرفت و به بیت المال سپرد) س (فاطمه 

  .111، صبحى ، خ 110نهج ، فیض ، خ  -28
  .123، صبحى ، خ 122نهج ، فیض ، خ  -29
دکتر محمود بهزاد، چاپ شرکت سهامى کتاب هاى : سرگذشت زمین ، جرج گاموف ، ترجمه  -30

  .325و  326ص )چاپ سوم (جیبى 
  .109، صبحى ، خ 108نهج ، فیض ، خ  -31
  .111صبحى ، خ ، 110نهج ، فیض ، خ  -32
  .329، ص 14تفسیر المیزان ، چاپ انتشارات اسماعیلیان ، ایران ، ج  -33
  .42نهج ، فیض و صبحى ، خ  -34
  .195، صبحى 186نهج ، فیضى  -35
  .83، صبحى ، خ 82نهج ، فیض ، خ  -36
  .126، صبحى ، حکمت 121نهج ، فیض ، حکمت  -37
  .186، صبحى ، خ 228نهج ، فیض ، خ  -38
  .190، صبحى ، خ 232نهج ، فیض ، خ  -39
  .31نهج ، فیض و صبحى ، نامه  -40
  .31نهج ، فیض و صبحى ، نامه  -41
  .156، صبحى ، خ 155نهج ، فیض ، خ  -42
  .167، صبحى ، خ 166نهج ، فیض ، خ  -43
  .42نهج ، فیض و صبحى ، خ  -44
  .83، صبحى ، خ 82نهج ، فیض ، خ  -45
  .102، صبحى ، 101نهج ، فیض  -46
  .40نهج ، فیض و صبحى ، نامه  -47
  .90، صبحى 82نهج ، فیض  -48
  .177، امالى صدوق ، ص 64، ص 8بحار الانوار، ج  -49
  ).خطبه غراء(،83، صبحى ، خ 82نهج ، فیض ، خ  -50
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  .سوره فجر 15تفسیر مجمع البیان ، ذیل آیه  -51
  .85، صبحى ، خ 84نهج ، فیض ، خ  -52
  .106، صبحى ، خ 105، فیض ، خ  نهج -53
  .157، صبحى ، خ 156نهج ، فیض ، خ  -54
  .83، صبحى ، خ 82نهج ، فیض ، خ  -55
  .176، صبحى ، خ 175نهج ، فیض ، خ  -56
  .109، صبحى ، خ 108نهج ، فیض ، خ  -57
  .5دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن ، دکتر محقق ، ج  -58
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  بهشت چگونه مکانى است ؟ 
  :درباره تقوا پیشگان فرمود ﷒ امامس

فیما اشتهت نفسه ، و ینزله منزل الکرامۀ عنده فى دار اصطعنها لنفسـه ،   یخلده
  )59(...ظلها عرشه ، و نورها بهجته ، و زوارها ملائکته و رفقائها رسله 

خداوند او انسان پارسا و با تقوا را در آنجا که خـود مـى خواهـد زنـدگى     ...
د مى دهد، و در نزد خود در جایگاه گرامى و با ارزش منزل مى دهـد، در  جاوی

سرایى که خداوند آنان را براى دوستان خـود برپـا سـاخته اسـت ، سـایبان آن      
، فرشـتگان ، و   نعرش او، و روشنایى آن ، خوشنودى او، و دیـدار کننـدگان آ  

  ...دوستان آن ، پیامبران مى باشند
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  :بهشت  خادمان
  :ف فرشتگان فرمودتوصی در
  )60(...و منهم اءلحظۀ لعباده ، و السدنۀ لاءبواب جنانه ...
و برخى از آنان فرشتگان نگهبانـان بنـدگان خـدا، و خدمتگـذاران دروازه     ...

  ...هاى بهشت او هستند
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  :هاى بهشت  نعمت
فلور میت ببصر قلبک نحوما یوصف لک منها لعزقت نفسک عن بـدائع مـا   ...

دنیا من شهواتها و لذاتها، و زخارف مناظرها و لذهلت بـالکفر فـى   اءخرج الى ال
اصطفاق اءشجار غیبت عروقها فى کثبان المشک على سـواحل اءنهارهـا، و فـى    
تعلیق تغلیق کبائس اللولوء الرطب فى عسالیجها و اءفنائها و طلوع تلـک الثمـار   

مجتنیهـا و  مختلفۀ فى غلف اءکمامها، تجنى من غیر تکلـف فتـاءتى علـى منیـۀ     
یطاف على نزالها فى اءفنیۀ قصورها بالاءعسال المصفقۀ ، و الخمور المروقۀ قـوم  
لم تزل الکرامۀ تتمادى بهم حتى حلوا دار القـرار و اءمنـوا نقلـۀ الاءسـفار، فلـو      

بالوصول الى ما یهجم علیک من تلک المناظر المونفۀ  عشغلت قلبک اءیها المستم
لتحملت من مجلسى هذا الى مجاورة اءهـل القبـور   ، لزهقت نفسک شوقا الیها و 

  )61(. استعجالا بها، جعلنا االله و ایاکم ممن یسعى بقبله الى منازل الاءبرار برحمته
پس اگر با دیده دل به آنچه از بهشت براى تو وصف شده است نگاهـت را  ...

بدوزى ، جان تو از آنچه از دنیا، همچون شهوت ها و خوشـى هـا و زیورهـا و    
منظره هاى دل انگیز و زیباى آن که براى تو آفریده شده است بیزارى جسـته و  

پدید مى آید و  مبا اندیشیدن در صداى برگ هاى درختانى که در اثر وزش نسی
ریشه هاى آن درختان در درون تپه هایى از مشک بر ساحل جوى هاى بهشـت  

رید، و شاخه هاى تر پنهان گردیده است ، و نیز با اندیشیدن در خوشه هاى مروا
و تازه آن ، و ظاهر شدن آن میوه ها بـه صـورت هـاى گونـاگون ، در پوسـت      

. و از خود بیخود مى گردد ردانشکوفه هاى آن درختان ، جان تو حیران و سرگ
اندیشیدن در آن میوه هایى که بدون زحمت چیده شده و به آن گونه که چیننـده  

هـاى آن ، عسـل    ن در گرداگـرد کـاخ   بخواهد حاضر مى شود و براى ساکنان آ
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اهـل  . هاى صاف و خالص ، و شراب هاى تصفیه شده به چرخش در مـى آیـد  
شامل آنان شده تا اینکـه بـه سـراى     وارىبهشت گروهى هستند که همواره بزرگ

آرامش بهشت جاوید رسیده و از نقل مکان ها و سفرها آسوده گردند، پـس اى  
یزى بازداشته ، و به رسیدن به آن منظره هـاى  اگر دل خود را از هر چ! شنونده 

شگفت انگیز مشغول گردانى ، جان تو در اشتیاق بهشـت پـرواز نمـوده و بـراى     
سخنرانى مرا رها نموده و همسایگى بـه گـور     تعجیل در رسیدن به آن ، مجلس 

خداوند ما و شما را از کسانى قرار بدهـد کـه بـا    . خوابیدگان را بر خواهى گزید
  .داوند و با تمام وجود براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش مى نمایندرحمت خ

فاما اءهل الطاعۀ فاثابهم بجواره ، و خلدهم فى داره ، حیث لا یظعن النزال ...
لهـم    ، و لا تتغیربهم الحال و لا تنوبهم الاءفزاع و لا تنالهم الاءسقام و لا تعرض 

  )62(...الاءخطار و لا تشخصهم الاءسفار
  پس آنان که پیـرو و مطیـع خداونـد هسـتند، خداونـد بـه آنـان پـاداش         ...

همجوارى با خود را بخشیده و در سراى خود آنان را زندگانى جاوید داده است 
آن جایى که وارد شوندگان آن بیرون نیایند و حال آنان دگرگون نشود، تـرس  . 

گرفتـار نگردنـد و    هارها بدانان روى نیاورد و بیمارى ها به آنان نرسد و به خط
  ...سفرها آنان را به رنج نیندازد

  )63(. بالجنۀ ثوابا و نوالا کفى
  ...بهشت به عنوان پاداش و رسیدن به نعمت ها بس است ...
و لیس شى ء بخیر من الخیر الا ثوابه ، و کل شى ء من الدنیا سماعه اءعظم ...

من عیانه ، و کل شى ء من الاءخرة عیانه اءعظم من سماعه فلیکفکم من العیـان  
السماع و من الغیب الخیر، و اعلموا اءن ما نقص من الدنیا و زاد فى الاخرة خیـر  

  )64(. مما نقص من الاخرة و زاد فى الدنیا
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و هیچ نیکى بهتر از نیکى دیگر نیست جز پاداش خداوند، و هر چیـزى از  ...
نعمت هاى دنیا شنیدنش بزرگتر مهمتر و با عظمت تر از دیدن آن ، و هر چیزى 
از آخرت ، دیدن آن ، بزرگتر از شنیدنش است نعمت هاى دنیا وصفشان بهتر از 

است پس هم اکنون  نشادیدنشان ، ولى نعمت هاى آخرت دیدنشان بهتر از وصف
که در دنیا زندگى مى کنید و شما را یاراى دیدن نعمت هاى آخـرت نیسـت بـه    
شنیدن نعمت هاى آخرت به جاى دیدن نعمت هاى آن ، و نیز به خبرهاى غیبى 
از جهان رستاخیز به جاى دیدن آنچه که اکنـون از دیـدگان شـما پنهـان اسـت      

هش یافته و بر آخـرت افـزوده گـردد، بهتـر     بسنده کنید، و بدانید آنچه از دنیا کا
  ...است از آنچه که از آخرت کاهش یافته و بر دنیا افزوده گردد

  )65(. لا ینقطع نعیمها، و لا یهرم خالدها و لا یباءس ییاءس ساکنها...

نعمت هاى آن زوال ناپذیر است ، کسى که در بهشت جاوید جـاى بگیـرد،   ...
در آن سکونت گزیند، نیازمند ناامید نخواهـد   پیر و شکسته نمى شود و کسى که

  ...شد
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  :بهشتیان  درجات
  )66(...درجات متفاضلات و منازل متفاوتات ...
بهشت داراى درجه ها و رتبه هایى است که برخى بر برخى دیگـر برتـرى   ...

  ...دارد، و داراى جایگاه هایى است که از یکدیگر متمایزند
این سخن به روشنى به دست مى آید که اهل بهشـت همـه در یـک پایـه      از

نیستند، بلکه بر اساس اعتقاد و عمل و فکر، داراى پایه ها و مراتـب و درجـات   
گوناگون مى شوند، گروهى در بالاترین رتبه هاى بهشت ، و گروهـى دیگـر در   

رار دارند و ایـن  پایین ترین رتبه هاى آن ، و گروهى نیز در میانه این دو دسته ق
دربـاره   ﷒چنانکـه امـام   . گروه نیز خود داراى درجات گوناگون مـى باشـند  

  :فضیلت جهاد و مجاهدان فرمود
  )67(...الجهاد باب من اءبواب الجنۀ ، فتحه االله لخاصۀ اءولیائه  فان
به راستى که پیکار در راه خدا دروازه اى از دروازه هاى بهشت است که  پس
  ...ند آن را براى دوستان مخصوص خود گشوده است خداو

و   از دروازه همان جایگـاه و درجـه و رتبـه ارزش     ﷒مقصود امام  ظاهرا
عظمت نعمت ها است ، و گرنه تنها ورود از یک دروازه نمى تواند ملاك ارزش 

ه بنابراین ، مقصود از دروازه هاى بهشت ، درجات بهشت اسـت ، و درواز . باشد
خداوند است و آنان    صوصجهاد، درجه اى از بهشت است که ویژه دوستان مخ

  .همان رزمندگان راه خدا هستند
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  :ورود به بهشت  عوامل
اینجا دانستن این موضوع از ارزش به سـزایى برخـوردار اسـت کـه چـه       در

بهشتیان چه ویژگـى  : عواملى موجب ورود به بهشت مى شود؟ و به دیگر سخن 
دنیا دارند؟ فایده و اثر مهم پى بردن به پاسخ این پرسش ، فراهم آمدن  هایى در

  :ها عبارتند از ژگىاین وی. زمینه عملى انسان براى نیل به این ویژگى ها است 

   ﷒واهل بیت  ﷐معرفت خدا و پیامبر  - 1
و حـق رسـوله و   فانه من مات منکم على فراشه و هو على معرفۀ حق ربه ...

اءهل بیته مات شهیدا و وقع اءجره على االله ، و استوجب ثواب مانوى من صـالح  
  )68(...عمله و قامت النیۀ مقام اصلاته لسیفه 

پس راستى چنین است که اگر یکى از شما در بستر خود در حالتى بمیـرد  ...
هید از دنیـا  که به حق پروردگار و حق پیامبر و اهل بیت پیامبر آشنا باشد، او ش

رفته پاداش شهیدان را دارد و پاداش او در روز قیامت بر عهده خداونـد متعـال   
و قصد آن را نموده بود،  داشتهاست ، و ثواب آن کار نیک که انجام آن را در دل 

خواهد برد و آن قصد او براى جنگیدن در راه خدا و انجام کار نیک جایگزین و 
  ...رش مى شودجانشین از نیام بر کشیدن شمشی

از قصد انجام کار، آن قصد و اراده اى است که اگـر هنگـام    ﷒امام  مقصود
عمل فرا رسد انسان از انجام آن هیچ باکى نداشته باشد، و تنها موانـع خـارج از   
اراده و اختیار او باز دارنده او از آن کار باشد، چنـین قصـد و اراده اى صـاحب    

بستر خود و با مرگ معمولى نیز بمیرد در  درى برد که اگر خود را تا آنجا بالا م
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مشروط بر اینکه عارف به مقـام خداونـد و   . جایگاه شهیدان قرار خواهد گرفت 
  .باشد ﷒و اهل بیت  ﷐پیامبر 
  :در خطبه اى دیگر فرمود و
  )69(...لا یدخل الجنۀ الا من عرفهم و عرفوه ...
بهشت داخل نمى شود جز کسى که امامان را بشناسد و آنان امامان نیـز  در ...

  ...او را بشناسند
: علم بلاغت در فن معانى یکى از فنون سه گانه علم بلاغت گفته انـد  علماى

آنانکـه امامـان   : بنابراین ، مـى تـوان گفـت    . که نفى و استثنا مفید حصر است 
او را به عنوان پیرو و به شمار نیاورند  ﷒ان را نشناسند و یا امام ﷒معصوم 

در فروع و احکام دین بـه وظـایف شـرعى     ددر بهشت داخل نمى شوند هر چن
  .خود عمل نمایند

 ﷒و اهل بیت  ﷐معرفت نسبت به خداوند و پیامبر گرامى اسلام  بنابراین

چنانکـه متقـابلا شـرط    . ت جاوید اسـت  ویژگى اصل انسان براى ورود به بهش
  .نیز او را به عنوان شیعه و مؤ من راستین بشناسند ﷒است که اهل بیت 
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   ﷒یارى و دوستى اهل بیت  - 2
ویژگى اصلى بهشـتیان   ﷒و اهل بیت  ﷐چند شناختن خدا و پیامبر  هر

آنان نیست ، بلکه ویژگى هاى دیگرى دارند که دوست است ، ولى تمام ویژگى 
چنانکـه  . و یارى کردن آنان از جمله آن ویژگى ها اسـت   ﷒داشتن اهل بیت 

  :فرمود ﷒امام 
  

  )70(...و محبنا ینتظر الرحمۀ  ناصرنا
آنکه ما را یارى رساند، و ما را دوست داشته باشـد، رحمـت خداونـد در    ...
  ...او است  انتظار
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  :پارسایى  - 3
  )71(...ان التقوى فى الیوم الحرز و الجنۀ و فى غد الطریق الى الجنۀ ...
به راستى که پارسایى تقوا براى امروز زنـدگى دنیـا پنـاه و سـپر در برابـر      ...

  ...لغزش ها و گناهان و براى فردا روز رستاخیز راه به سوى بهشت است 
  )72(. فهم والجنۀ کمن قدر آها، فهم فیها منعمون...
آنان پارسایان و بهشت مانند کسى است که آن بهشت را دیده باشـد، پـس   ...

  .آنان گویا از هم اکنون در آن بهشت از نعمت هاى خداوند بهره مند هستند
  )73(...عباداالله بتقوى االله و طاعته ، فانها النجاة غدا، والمنجاة اءبدا اوصیکم

شما را بـه پارسـایى تقـواى الهـى و پیـروى از او خداونـد       ! بندگان خدا اى
سفارش مى کنم ، به راستى که آن پارسـایى سـبب رسـتگارى فـردا قیامـت و      

  ...رهایى از عذاب و کیفر همیشگى است 
اوصیکم عباداالله بتقوى االله التى هى الزاد و بها المعاد المعاذ زاد مبلغ و معـاد  ...

  )74(...منجح 
شما را سفارش مى کنم به پارسایى که توشـه بـراى سـفر    ! اى بندگان خدا...

، توشه )و پناهگاه است (آخرت است و روز بازگشتن به وسیله آن رونق مى یابد
اى که رساننده انسان به مقصد قیامت و پناهگاه رهایى بخشـنده از کیفـر دوزخ   

  ...است 
ــار ــمان   پرهیزگـ ــه دادار آسـ ــاش کـ   بـ

  جاى مـردم پرهیزگـار کـرد    فردوس     

   
  

  سعدى
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پرسش که پارسایان چگونه انسان هـایى هسـتند و چـه ویژگـى هـایى       این
دارند؟ سخنى است که پاسخ آن طولانى و گسترده بوده و ما را از میـدان بحـث   

  )75(. معاد و بهشت و دوزخ بیرون مى برد
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  :مطابقت عمل با عقیده  - 4
و  ﷐شـتیان شـناخت خـدا و پیـامبر     بیان شد مهمترین ویژگـى به  چنانکه

امامان و اهل بیت نیز آنـان را بشناسـند، و   : است ، چنانکه در برابر ﷒امامان 
معنى شناختن ، شناختن ظاهرى و صورى نیست ، بلکه مقصود ایـن اسـت کـه    

او را بـه   ﷒انسان شایستگى خود را به اندازه اى برساند که امامان اهل بیـت  
اعمـال او مطـابق سـیره و روش    : عنوان شیعه و پیرو بپذیرند، و به دیگر سخن 

  :فرمود ﷒آنان باشد، چنانکه امام على 
االله سبحانه اءنزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الخیر تهتدوا،  ان

ادوها الى االله تـؤ دکـم الـى    ! واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا، الفرائض الفرائض 
  )76(...الجنۀ 

کتاب راهنمایى را فرستاده است که نیک و بـد در آن بیـان گردیـده     خداوند،
د تا هدایت گردید، و از بدى دورى نمایید تـا  پس روش نیک را برگزینی. است 

واجبات را رعایت کنید ! واجبات را رعایت کنید. راه مستقیم و درست را بپیماید
را در مورد آنها بپردازیـد،   وندحق خدا! آنها را به گونه اى پسندیده انجام بدهید 

  ...دکه رعایت واجبات و رعایت حق خداوند در آنها شما را به بهشت مى کشان
  :آنگاه که درباره اسلام سخن مى گوید، مى فرماید و
  )77(...والجنۀ سبقته ...
و بهشت جایزه اسلام است که براى انسان برنده در مسابقه اسـلام در نظـر   ...

  گرفته شده است
، انجام واجبات الهى به گونه اى شایسته که رضـایت خداونـد در آن    بنابراین

مطابقت اعتقادات و باورها با اعمـال انسـان از ویژگـى    : باشد و به دیگر سخن 
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هاى انسان هایى است که در روز قیامت جایگاه آنان بهشت جاوید خواهد بـود  
  :و چنانکه در خطبه اى دیگر فرمود

  )78(...للسان والعمل بالاءیدى و الاءقدام انما الاءجر فى القول با و
همانا پاداش انسان در گفتار به وسیله زبان ، و در کردار به وسـیله کـار و    و

  ...تلاش با دستان و پاها است 
  :درباره نقش پیروى از خداوند فرمود و
جنۀ لیوم فزعکم و مصابیح لبطون قبور کم وسکنا لطول ...فاجعلوا طاعۀ االله ...

و نفسا لکرب مواطنکم فان طاعۀ االله حرز من متالف مکتنفۀ و مخاوف  وحشتکم
  )79(...متوقعۀ و اءوار نیران موقدة 

سپرى براى روز تـرس قیامـت خـود، و چـراغ     ...پس پیروى از خداوند را...
هایى براى درون گورهاى خود، و آرامش گرى براى ترس دراز مدت خود روز 

به راستى کـه    اندوه خود قرار بدهید، پس محشر و گشایشى براى جایگاه هاى 
تـرس گـاه    نـده پیروى از خداوند، نگاهدارنده از جایگاه هاى تباهى ، در بر گیر

  ...هاى مورد انتظار، و شعله هاى بر افروخته آتش دوزخ است 
بدینگونـه او   ﷒درخواست کرد که وى را پند دهد، امام  ﷒از امام  مردى

  :داد را پند
یحـب  ...تکن ممن یرجوا الاخرة بغیر عمل و یرجى التوبۀ بطـول الاءمـل    لا

الصالحین و لا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو اءحدهم یکره المـوت لکثـرة   
و یخشى الخلق فى ...ان عرضت له شهوة اءسلف المعصیۀ و سوف التوبۀ ...ذنوبه 

  )80(. غیر ربه و لا یخشى ربه فى خلقه
مباش که بدون عمل خوب ، امیدوار بـه آخـرت نیـک اسـت ، و بـا       آنان از

آرزوى درازى که براى زندگى دنیاى خود دارد توبه به درگاه الهى را به تـاءخیر  
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انسان هاى درستکار را دوسـت دارد ولـى عمـل آنـان را نـدارد، از      ...مى اندازد
ست ، به سـبب  ا کارانگناهکاران کینه دارد، در حالى که خود یکى از آنان گناه

اگر شـهوتى بـه او   ...گناهان فراوانى که دارد، مرگ در نگاه او ناخوشایند است 
عرضه گردد اقدام به معصیت و گناه مى کند، و براى توبه کردن امروز و فردا مى 

از مردم در غیر راه پروردگارش مى ترسد از ترس مردم کارى را انجام مى ...کند
در کار مردم نمى ترسد بـدون    و از پروردگارش دهد که خدا آن را نمى پسندد 

  بیم از خداوند به مردم زیان مى رساند
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  :پیکار در راه خدا - 5
  )81(...و من استقام فالى الجنۀ ...
و هر کس براى جهاد در راه خدا و پیکار با دشمنان او استقامت و پایدارى ...

  ...نماید به بهشت مى رود
  )82(. الجنۀ فتحه االله لخاصۀ اءولیائه الجهاد باب من اءبواب فان
راستى چنین است که جهاد دروازه اى از دروازه هاى بهشـت اسـت کـه     پس

  ...خداوند این دروازه را براى دوستان مخصوص خود گشوده است 



78 
 

  

  :نیت خالص  - 6
انسان داراى ظاهرى و باطنى است ، اگر انسان اعمالش درست باشـد   اعمال

و اولیـاى دیـن انجـام     ﷐را مطابق فرمان خدا و پیـامبر  و همه کارهاى خود 
بدهد و از انجام آنچه که مورد نهى آنان است خوددارى بورزد نمى تـوان گفـت   

هـاى منـافق صـفت و کفـر      انسانکه او شایسته بهشت است ، زیرا ممکن است 
رو مـلاك و ظابطـه   از این . باطن نیز این اعمال را براى فریب مردم انجام بدهند

بخشیده و انسان را شایسته ورود به   اى دیگر لازم است که این اعمال را ارزش 
است که امضاى درسـتى و صـحت اعمـال      بهشت نماید و آن چیز نیت خالص 

  :در این باره فرمود ﷒امام . انسان به شمار آمده است 
و ان االله سبحانه یدخل بصدقه النیۀ و السریرة الصالحۀ من یشاء مـن عبـاده   ...
  )83(. الجنۀ
و خداوند به وسیله درستى و صداقت در نیت و درون شایسـته هـر کـه از    ...

  .بندگانش را که بخواهد در بهشت داخل مى کند
از را که خوانده اید، اوصاف و ویژگى هاى اهل بهشت در دنیا بـود کـه    آنچه

در نهج البلاغه به دست آمده است و به یقین اوصاف ذکـر شـده    ﷒کلام على 
اهمیت و قابل توجه است و انسان آراسته شده به این اوصـاف   بسیار دقیق و پر

نه تنها از نعمت هاى بهشت بهره مند خواهد شد، بلکه در زندگى دنیا نیز فـردى  
هد بود، هر چند دیگران او را ذلیـل و  سعادتمند و خوشبخت به معنى واقعى خوا

چه بـاك او را کـه او مـرد خـدا     . خوار پنداشته ، و براى او ارزشى قایل نباشند
هم او از خدا راضى و هم خدا از او راضى است ، اینگونه انسان هر چند . است 

فقیر باشد، احساس کمبود نمى کند، زیرا به موجـود بـى نیـاز     ودر دنیا مستمند 
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ند خورده است ، و هر چند در دریاى مشکلات و سختى هاى زنـدگى  مطلق پیو
دست و پا بزند، در برابر خداوند ناسپاسى نکرده ، و سرانجام خود را به سـاحل  

 آرامشنجات مى رساند، و با یاد خدا آن مشکلات را تحمل نموده و براى خود 
نمـى بینـد، و   پدید مى آورد، زیرا او در این میان جز معشوق راستین چیـزى را  

خودیت خود را نابود ساخته و خود اندر میانه هیچ شده است ، اینچنـین انسـان   
 :زبان حالش همان است که باباطاهر همدانى سروده است 

ــم ــى   غـ ــا بـ ــان مـ ــیب جـ ــالم نصـ   عـ

  درد مـــا فراغـــت کیمیـــا بـــى بـــه     

   
ــد ــس    رس ــر ک ــان درد ه ــه درم ــر ب   آخ

ــى   دل      ــلا ب ــانش ب ــه درم ــى ک ــا ب   م

   
ــه ــى    همـ ــى بـ ــد نـ ــنم ماننـ ــد تـ   بنـ

  درد هجرانـــت ز پـــى بـــى مـــدامم     

   
  ســــوز و گــــداز تــــا قیامــــت مــــرا

  دونــه قیامــت تــا بــه کــى بــى خــدا     

   
  

  :به آسانى فراهم نمى گردد بهشت
معروف است کهگل چیدن بى خار نمى شودآنکه خواهان بهشـت اسـت    مثال

ناگزیر است که براى رسیدن به آن تلاش و جدیت فراوان نماید و اگر سختى ها 
و بـه دیگـر سـخن    . و دشوارى ها بر او روى آورد، در برابر آنها مقاومت نماید

  :فرمود ﷒ مبراى رسیدن به بهشت به استقبال ناملایمات برود، چنانکه اما
  )84(...الجنۀ تحت اءطراف العوالى ...
  ...بهشت در سایه تیر و نیزه فراهم مى گردد...
  :نیز چنین روایت نموده است  و
  )85(...ان الجنۀ حفت بالمکاره : کان یقول  9ان رسول االله ...
پیچیده شده است بهشت با دشوارى ها : همواره مى فرمود ﷐پیامبر خدا ...

... 



80 
 

ــابرده ــى شــود     ن ــر نم ــنج میس ــج گ   رن

  آن گرفت جان برادر که کار کـرد  مزد     

   
  سعدى
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  !بهشت نمى خوابد خواهان
  )86(. اءلا و انى لم اءرکالجنۀ نام طالبها...
آگاه باشید که من چیزى جز بهشت را ندیده ام که خواهان جوینـده آن در  ...

  خواب غفلت فرو برود
این است که انسـان هـاى جویـاى بهشـت ، غالبـا در اثـر        ﷒امام  مقصود

گرایش به دنیا آنچنان دچار غفلت و بى خبرى مى شوند که همانند خوابیدگان ، 
براى رسیدن به بهشت گامى بر نمى دارند، و کمتر کسـى اسـت کـه در ایـن راه     

سـانى و بریـدن از   نف اىبیدار بوده و با تلاش و کوشش و دورى نمودن از هواه
 .دنیا خود را آماده بهشت مى نماید

  خلد برین خانه مـوروث مـن اسـت    حافظا

  !منزل ویرانه نشیمن چه کنم ؟ اندرین     

   
  حافظ
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  دوزخ: ششم  فصل

، جایگاه کیفر بدکاران و ناشایستگانى مانند کافران ، مشرکان ، منافقان  دوزخ
از آن  نـار  نهج البلاغه غالبا با کلمه و گناهکاران غیر قابل آمرزش است ، که در

انسان هاى دوزخى پس از محاکمه در دادگاه بـزرگ  . سخن به میان آمده است 
  :فرمود ﷒امام  نانکهقیامت و محکوم شدن ، رهسپار دوزخ مى گردند، چ

  )87(. و اءما اءهل المعصیۀ فاءنزلهم شر دار...

آنـان را در بـدترین سـراى فـرود مـى      و اما معصیت کاران ، پس خداوند ...
 ...آورد
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  :دوزخ  تصویر
تصویر کشیدن و تبیین جایگاه ندیده ، و دور از جولانگاه عقـل و اندیشـه    به

آدمى کارى ناممکن است ، از این رو براى این هدف باید منابع مرتبط به وحـى  
تبرترین و عصمت را جستجو کرد و پس از قرآن کریم ، نهج البلاغه بهترین و مع

متعـدد، آتـش سـوزان     اردو جامع ترین کتاب براى این منظور است ، که در مو
  :دوزخ و سختى ها و دشوارى ها و شکنجه هاى آن را به تصویر کشیده است 

فکانت معالجه القتال اءهون على من معالجـۀ العقـاب ، و موتـات الـدنیا     ...1
  )88(. اءهون على من موتات الاءخرة

جنگ تحمل مشکلات آن بر من آسانتر از درمان کیفر خداونـد  پس درمان ...
آسانتر از کیفر اخروى است که حاصل هماهنگى و تبعیت از انسـان هـاى مقـام    
طلب و ناشایست مى باشد و مرگ هاى دنیا دشوارى هـاى جنـگ بـراى مـن     

  ...آسانتر از مرگ عذاب ها ى آخرت است 
غل الایدى الـى الاءعنـاق و قـرن     و اءما اءهل المعصیۀ فاءنزلهم شر دار، و2

النواصى بالاءقدام و اءلبسهم سراییل القطران و مقطعات النیران ، فى عـذاب قـد   
اشتد حره ، و باب قد اءطبق على اءهله ، فى نار لها کلب و لجب و لهب ساطع و 

و لا تفصم کبولها لا مدة للدار  رها،قصیف هائل ، لا یظعن مقیمها، و لا یفادى اسی
  )89(. ى و لا اءجل للقوم فیقضىفتفن

و اما آنان که اهل معصیت و نافرمانى در برابر خداوند باشند، خداوند آنـان  ...
را در بدترین سراى جاى داده و دستان آنـان را بـه گردنشـان بسـته و موهـاى      
پیشانى آنان را به پاهایشان پیوند زند، و پیراهن هایى از قیر و پاره هایى آتـش  

دشـوار اسـت ، و در دروازه اى    ارشاند، در عذابى که حرارت آن بسیبر آنان بپو
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که بر روى آنان بسته و در آتشى که داراى زبانه هاى بلند و صداهاى ترسـاننده  
و شعله هاى افروخته و صداهاى بسیار بلند سرگردان کننده است ، آنکـه در آن  

اسـارت آن باشـد    آتش جاى بگیرد توانایى کوچیدن از آن را ندارد، و آنکـه در 
رها شدنى نیست ، و زنجیرهاى آن بریده نمى شود، بـراى سـراى دوزخ زمـانى    
نیست که سپرى گردد، و ساکنان آن براى سکونت در آن ، وقت معینى ندارند که 

  ...به پایان برسد
  )90(. و کفى بالنار عقابا و وبالا و کفى باالله منتقما و نصیرا 3
آتش دوزخ ، کیفر و دشوارى براى گناهکـاران   و همین اندازه بس است که...

  ...و خداوند، انتقام گیرنده از آن گناهکاران و یارى دهنده براى نیکان باشد
نار شدید کلبها، عال لجبها، ساطع لهبها، متغیظ زفیرها، متاءجح سـعیرها،  ...4

بعید خمودها، ذاك و قودها، مخوف و عیـدها، عـم قرارهـا، مظلمـۀ اءقطارهـا،      
  )91(...ۀ قدورها، فظیعۀ اءمورهاحامی
آتشى که در بلعیدن سیرى ندارد، و پر اضطراب و متلاطم است و شعله آن ...

بلند، و صداى آن هیجان آور و خشـمناك و سـوزندگى آن ، زبانـه دار و فـرو     
نشستن شعله هاى آن بسیار دور، دیر خاموش مى شود و هیزم آن پر شـعله ، و  

بـراى   نبب تاریـک و ژرف بـودن آن جایگـاه آ   تهدید آن تـرس آور و بـه س ـ  
دوزخیان فراگیر، و همه اطراف آن ، تاریک ، و دیگ هاى آن داغ و سوزان ، و 

  ...کارها کیفرهایى که در آن انجام مى گیرد، رسوا کننده است 
  )92(. و اتقوا نارا حرها شدید و قعرها بعید و حلینها حدید و شرابها صدید...5
آتشى که سوزش آن سخت و دشوار، و بسیار ژرفناك اسـت   و بپرهیزید از...

  .و زیور آن آهن گداخته ، و نوشیدنى آن ، آب چرکین است 
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در تصـویر آتـش دوزخ و    ﷒خوانده اید گوشه هایى از سخنان امام  آنچه
  .کیفرهاى آن بوده است 
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  :گرفتارى به آتش دوزخ  عوامل
وزخیان چه ویژگى هایى دارنـد، تـا مـا    این پرسش پیش مى آید که د اکنون

چـه  : وسیله بتوانیم خود را از آن ویژگى ها دور نماییم ؟ و به دیگر سخن  بدین
عواملى موجب گرفتار شدن به آتش دوزخ مى شود تا با دانستن آنها، خود را از 

  آنها دور نموده ، تا در قیامت از دوزخیان نباشیم ؟
ایـن  . به روشنى بیـان گردیـده اسـت     ﷒م به این پرسش در سخنان اما پاسخ

سخنان در این نوشتار تحت عنوان هاى مخصوصى به خـود تقـدیم خواننـدگان    
  :گرامى مى گردد

  :لغزش ها - 1
اءلا و ان الخطایا یا خیل شـمس حمـل علیهـا اءهلهـا، و خلعـت لجمهـا،       ...

  )93(...فتقحمت بهم فى النار
تقوایى ها همانند اسبان سرکش لجام گسـیخته اى  آگاه باشید که خطاها بى ...

مى باشد که صاحبان آنها بى تقوایان بر آنها سوار گردیده و همراه آنها در آتـش  
  ...دوزخ فرو افتند
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  :اهمیت ندادن به نماز - 2
اءمر الصلوة ، و حافظوا علیها، و استکثروا، و تقربـوا بهـا فانهاکانـت     تعاهدوا

وقوتا، اءلا تسمعون الى جواب اءهل النـار حـین سـئلواما    على المؤ منین کتابا م
و انها لتحـت   43و  42/لم نک من المصلینسورة المدثر : سلککم فى سقر؟ قالوا

  )94(...الذنوب حت الورق و تطلقها باطلاق الربق 
را رعایت ، و بر آن محافظت نمایید و آن را بسیار به جا آوریـد، و بـه    نماز

نزدیک گردید، که آن براى مومنـان در هنگـام مخصوصـى    وسیله آن به خداوند 
واجب گردیده است ، آیا پاسخ دوزخیان را نمى شنوید در آن هنگام که از آنان 

مـا از  : چه چیز شما را به دوزخ کشانیده است ؟ مـى گوینـد  : (پرسش مى شود
 ـ  )نماز گزاران نبوده ایم  ه ، به راستى که نماز گناهان را مى ریـزد، هماننـد ریخت

شدن برگ درخت ، و نماز انسان را از کیفر گناه رها مـى گردانـد هماننـد رهـا     
  ...شدن زنجیر از گردن انسان به زنجیر بسته شده 
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  :نپرداختن زکات   - 3
ثم ان الزکاة جعلت مع الصلوة قربانا لاءهل الاسلام ، فمـن اءعطاهـا طیـب    ...

  )95(...ازا حجابا و وقایۀ النفس بها، فانها تجعل له کفارة ، و من النار حج
سپس پرداخت زکات اموال همراه با نماز براى مسلمانان به عنوان وسیله و ...

ابراز نزدیک شدن انسان به خداوند قرار داده شده است ، پس هر که بـه میـل و   
رغبت آن را بپردازد، سبب کفاره گناهان و مـانع و نگهدارنـده انسـان در برابـر     

  ...دوزخ مى شود
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  :خیانت در امانت  - 4
  )96(...ثم اءداء الاءمانۀ ، فقد خاب من لیس من اءهلها...
سپس اداى امانت است ، پس آنکه اهل آن امانت نباشد، زیان نموده اسـت  ...

...  
و من استهان بالاءمانۀ ، و رتع فى الخیانۀ ، و لم ینزه نفسه و دینه عنها، فقد ...

الدنیا، و هو فى الاءخرة اءذل و اءخـزى و  اءحل اءخل بنفسه الذل و الخزى فى 
  )97(. ان اءعظم الخیانۀ خیانۀ الامۀ و اءفظع الغش غش الاءئمۀ

و هر که امانت را سبک بشمارد و همانند چهارپایـان چراگـاه خـود را در    ...
وادى خیانت قرار بدهد، و خود و آیین خود را از آن پاك نگرداند، در دنیا خود 

و رسوا گردانیـده و در روز واپسـین خـوارتر و رسـواتر      را خوار زبون و پست
امـت ، و زشـت تـرین     هخواهد بود، و به راستى که بزرگترین خیانت ، خیانت ب

  .کارى زمامداران است  کارى ، دغل دغل
در این نامه ، که آن را براى یکى از کارگزاران نوشته است ، دایـره   ﷒ امام

و پس از بیان نتیجه خیانت در امانت در دنیا و آخرت  امانت را توسعه بخشیده ،
و در . ، بزرگترین امانت براى کارگزاران را امانت امـت اسـلامى دانسـته اسـت     

  .خیانت به شمار آورده است  گتریننتیجه ، خیانت به این امانت را بزر
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  :سرکشى و فساد در روى زمین  - 5
اءخرى و قسط آخـرون ، کـاءنهم    فلما نهضت بالاءمر نکثت طائفۀ و مرقت...

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا :لم یسمعوا کلام االله ، حیث یقول 
بلـى و االله لقـد    83/سـورة القصـص   .فى الاءرض و لا فسادا و العاقبۀ للمتقـین  

  )98(...و راقهم زبرجها همسمعوها و وعوها، ولکنهم حلیت الدنیا فى اءعین
پس چون به امر خلافت برخاستم گروهى پیمان بیعت خود با مرا شکستند ... 

از ناکثین اصحاب جمل شدند که جنگ جمل را برپا کردند و گروهـى دیگـر از   
حق خارج گردیدند از مارقین خوارج شدند که جنگ نهروان را پدید آوردنـد و  

معاویه و یارانش  طینستم روا داشتند از قاس ﷒گروهى بر حکومت حق على 
شدند که جنگ صفین را برپا کردند گویا آنان این سه گـروه سـخن خداونـد را    

آن سراى آخرت را براى کسانى قرار مى دهیم که در : نشیدند در آنجا که فرمود
روى زمین نخواهند سرکشى کنند و نخواهند فساد پدید آورند و سـرانجام نیـک   

سوگند کـه ایـن آیـه را شـنیدند و آن را      اوندآرى به خد. از آن پارسایان است 
فهمیدند، ولى دنیا در برابر دیدگان آنان زیبا جلـوه کـرد، و زیـور دنیـا آنـان را      

  ...فریب داد
در آن ، سـه   ﷒است کـه امـام    قشقیه سخن قسمتى از خطبه معروفش این

آیـه اى از   گروه را نام برده و مورد سرزنش قرار داده و آنان را مصـداق منفـى  
قرآن دانسته است که خداوند در آن آیه بهشت را ویژه کسانى قرار داده است که 
نخواهند در روى زمین سرکشى و فساد نمایند، و سه گروه نامبرده با جنگى کـه  

به راه انداخته بودند از مصادیق سرکشى در برابـر خداونـد و    ﷒در برابر على 
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شمار آمدند و در نتیجه از بهشت محروم گردیـده و  فسادگرى در روى زمین به 
  .سرانجام آنان دوزخ خواهد بود
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  :لغزش و گریز از میدان جهاد  - 6
  :مقام تشویق به جهاد و پیکار در راه خدا فرمود در
لقد حملتکم على الطریق الواضح التى لا یهلک علیها الا هالک ، من استقام ...

  )99(. نارفالى الجنۀ ، و من زل فالى ال
من شما را بر راهى روشن جهاد در راه خدا فرا خوانده ام که در برابر آن ، ...

تنها کسى به هلاکت مى رسد که به سبب سرشت فساد آلود خـود اهـل هلاکـت    
باشد، کسى که در میدان جهاد استقامت داشته باشد به بهشت مـى رود، و کسـى   

  .که در این راه بلغزد به دوزخ مى رود
مقام آموزش جنگیدن به یارانش که گویا آن را در لیلۀ الهریر و یا آغاز در  و

  :جنگ صفین بیان کرده است ، از جمله فرمود
فعاودا الکر، واستحیوا من الفر فانه عار فى الاءعقاب و نـار یـوم الحسـاب    ...

...)100(  
پس بر دشمن یورش پى در پى ببرید، و از گریختن از میـدان جهـاد شـرم    ...
ید، که گریز از میدان جهـاد بـراى نسـل آینـده تـان ننـگ را، و بـراى روز        نمای

  ...حسابتان آتش دوزخ را در پى خواهد داشت 
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  :خشم  - 7
آن هنگام که عبداالله بن عباس را به عنوان جانشین و کار گـزار خـود در    در

  :بصره منصوب کرد به او نوشت 
لغضب فانه طیرة مـن  منع الناس بوجهک و مجلسک و حکمک و ایاك وا سع

و اعلم اءن ما قربک من االله یباعدك من النار، و ما باعـدك یباعـدك   . الشیطان 
  )101(. من االله یقربک من النار

مردم به هنگام روبرو شدن و نشستن و داورى کردن به نیکى برخورد کـن   با
با آنان گشاده روى و خوش برخورد و همنشین خوبى باشد و به هنگـام داورى  

و . اختلافات در میان آنان از حق دورى مگزین و به داد و عدل داورى کـن  در 
ره آوردى از  وکه آن خشم گونـه اى از سـبک مغـزى    ! از خشم بر مردم بپرهیز

شیطان است ، و بدان که آنچه تو را به خداوند نزدیـک گردانـد تـو را از آتـش     
زخ نزدیـک مـى   دوزخ دور، و آنچه تو را از خداوند دور گردانـد بـه آتـش دو   

  .گرداند
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   ﷒انکار حقانیت ائمه  -  8
نقل شد که تنها کسـانى   ﷒از این درباره ویژگى هاى بهشتیان از امام  پیش

نیـز   ﷒را بشناسند و امامان  ﷒در بهشت داخل مى شوند که امامان معصوم 
  :فرمودآنان را بشناسند،در ادامه آن سخن 

  )102(...و لا یدخل النار الا من اءنکرهم و اءنکروه ...
در دوزخ داخل نمى شود جز کسى کـه آنـان امـام معصـوم را بـه عنـوان        و

پیشوایان بر حق مسلمانان و جانشینان پاك پیامبر اسلام باور نداشته ، و امامـان  
  ...نیز او را به عنوان انسان مؤ من و مسلمان درستکار پذیرا نباشند

این سخن به دست مى آید که دوزخ تنها جایگاه کسانى است کـه امامـان    از
را به عنوان پیشوایان بـر حـق و جانشـینان واقعـى پیـامبر اسـلام        ﷒معصوم 
را باور داشته و بر این باور  ﷒باور نداشته باشند و آنانکه امامان معصوم  ﷐

نیز آنان را تصدیق نموده و بپذیرند در دوزخ داخل  ﷒ امامانکه آنگونه باشند 
  .نمى شوند
  :به یک پرسش  پاسخ

اینجا این پرسش به ذهن مى آید که آیا تنها باور داشـتن بـراى نجـات از     در
با چشم پوشى از سخنان دیگـر آن   ﷒دوزخ کفایت مى کند؟ ظاهر سخن امام 

لى به همانگونه که در آیات قرآن ، آیه اى تفسیر آیه اى و. حضرت چنین است 
نیز، تفسیر سخن دیگـر آن حضـرت    ﷒دیگر واقع مى شود، سخنان امام على 

واقع مى شود، از این رو براى پاسخ به پرسش مزبور باید سـخنان دیگـر علـى    
دیگر اهل دوزخ  را از نگاه خود بگذرانیم ، سخنانى که در آن ویژگى هاى ﷒
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بیان گردیده است ، چنانکه توجه به سخنانى که براى ویژگى هاى بهشتیان بیـان  
  .براى یافتن پاسخ درست مؤ ثر است  نیزگردیده بود 

این رو با توجه به مجموعه ویژگى ها و اوصاف بهشتیان و دوزخیـان کـه    از
 ﷒مان معصوم بیان گردیده است ، مى توانیم بگوییم که انسان معتقد به اما

او را به عنوان  ﷒کسى است که در میدان عمل نیز به گونه اى باشد که امامان 
: خود قرار بدهند، و بـه دیگـر سـخن     قبولشیعه و پیرو واقعى مورد پذیرش و 

البتـه موضـوع   . باشـد  ﷒سیره عملى او به میزان تواناییش سیره عملى امامان 
افعان در مورد برخى از گناهان با حفـظ بـاور و اعتقـاد بـه حقانیـت      شفاعت ش

 راىکـه البتـه آن هـم خـود دا    . را نمى توان از نظر دور نگه داشت  ﷒امامان 
شرایطى است که از موضوع بحث ما در این کتاب بیرون بوده و نیازمند بررسـى  

  .مستقل و جداگانه است 
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  :دشمنى با بندگان خدا - 9
بر بندگان خداوند در آیین اسلام ، بسیار ناپسند بوده و خداونـد انسـان    ستم

ستمگر را در روز قیامت به دوزخ گرفتـار مـى نمایـد، چـه اینکـه آن سـتمگر       
خداوند را باور داشته و خود را پیرو آیینى همانند آیین اسلام بداند، و چه منکر 

در ایـن   ﷒از سخنان على  هایىبوده و آیینى را پایبند نباشد، که اینک به فراز
  :باره توجه مى نمایید

  )103(. الزاد الى المعاد العدوان على العباد بئس
  .توشه براى روز رستاخیز، دشمنى و ستم بر بندگان خدا است  بدترین

  )104(...لئن اءمهل االله الظالم فلن یفوت اءخذه و هو له بالمرصاد و
اگر خداوند انسان ستمگر را مهلت دهد، هرگز از کیفر او دست بر نخواهـد   و

  ...داشت و او خداوند در کمینگاهش قرار دارد
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  :گناه پیشگى  - 10
انسانى در زندگى دنیاى خود هدفى را برگزیده و براى رسیدن بـه آن در   هر

ت برگزیده و میدان مسابقه قرار مى گیرد، ولى برخى از انسان ها هدف را نادرس
سراب را به جاى آب ، و هواى نفس را به جاى خدا مقصود خود پنداشـته انـد،   

شدن از نعمت ها را بـه   منداز این رو گناهکاران که با ارتکاب گناه ، قصد بهره 
هر گونه که بخواهند در سر مى پرورانند، در وادى سراب گام برداشـته و هـواى   

و آنگاه که بـه سـراى دیگـر رهسـپار      نفس خود را خداى خویش مى پندارند،
  :فرمود ﷒گردند، جایگاهشان در دوزخ خواهد بود، چنانکه امام 

  )105(...والنار غایۀ المفرطین ...

و آتش دوزخ ، پایان مقصد حقیقى کسانى است که در دنیا راه افراط گنـاه  ...
  ...ام مى دهند را در پیش گرفته اند و آنچه را که نباید انجام بدهند، انج

در زندگى خـود احیانـا دچـار     ﷒هر انسان معمولى غیر از معصومین  البته
این نیست که همه گناهکـاران بـه آتـش     ﷒گناهانى مى شود، و مقصود على 

دوزخ مى افتند، بلکه بسیارى از گناهان به توبه واقعـى از میـان رفتـه و انسـان     
گناهکاران با شایستگى هـایى کـه    ازمى شود و برخى  گناهکار از آن گناه پاك

  .دارند در روز قیامت مورد شفاعت شافعان قرار مى گیرند
آن گناهکارانى اسـت کـه در اثـر     مفرطین از کلمه ﷒مقصود امام  بنابراین

گناهان بسیار، شایستگى توبه و شفاعت را از دست داده اند، گناهکارانى کـه از  
باکى نداشته ، و به آسانى آن را مرتکب مى شـوند، و از ارتکـاب آن    انجام گناه

  .دچار احساس ندامت نشده و توبه نمى نمایند و بر گناه خود اصرار مى ورزند
  :اینگونه انسان ها و
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ان من عزائم االله فى الذکر الحکیم التى علیها یثیب و یعاقب ، و لها یرضى و ...
ءجهد نفسه و اءخلص فعله اءن یخرج مـن الـدنیا   یسخط، انه لا ینفع عبدا و ان ا

اءن یشرك باالله فیما افترض علیه : لاقیا ربه بخصلۀ من هذه الخصال لم یتب منها
اءو یعر باءمر فعله غیره ، اءو یستنجح  ،من عبادته ، اءو یشفى غیظه بهلاك نفس 

شى فـیهم  حاجۀ الى الناس باظهار بدعۀ فى دینه ، اءو یلقى الناس بوجهین اءو بم
  )106(...بلسانین 

و از حکم هاى قطعى و محکم و خلل ناپذیر خدا که صریح بوده و توجیـه  ...
بردار نیست و در آن رجوع و نسخ راه پیدا نمى کنند که در قرآن محکم خداوند 

مى دهد و به کیفـر مـى     آمده است ، و او خداوند بر پایه آنها آن احکام پاداش 
انجام نگیرند خشـمگین مـى    ریرند براى آنها خشنود و اگرساند، و اگر انجام بگ

خود را در اجراى احکـام اسـلام     شود این است که بنده خداوند هر چند تلاش 
بگرداند در حالى از دنیا بـرود کـه     به کار بگیرد و کار خود را براى خدا خالص 

ى ها توبـه  پروردگارش را با یکى از این ویژگى ها ملاقات نماید و از آنها ویژگ
اینکه در بنـدگى کـردن بـه خـدا شـرك در      : ها عبارتند از ژگىو آن وی. ننماید

عبادت داشته باشد و یا با کشتن انسان دیگر، خشم خود را درمـان نمایـد و یـا    
کار زشتى را که دیگرى انجام داده است براى دیگران بیان کند گناهـان دیگـران   

خـود   یـن له آشکار نمـودن بـدعتى در د  را در میان مردم بازگو کند و یا به وسی
براى بر طرف کردن نیاز خود و حاجت خویشتن به مردم رو آور شود، و یـا بـا   
دو چهره حالت نفاق و دو رویى با مردم برخورد کند، و یا با مـردم بـا دو زبـان    

  ...نفاق سخن بگوید
  :این سخن ، چهار ویژگى دیگر براى دوزخیان است  حاصل

  .شرك به خداوند 1
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